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  پديد در ايران هاي معنويت نو مؤلفه
  4/3/88:  تأييد88/ 4/11: تاريخ دريافت
  ∗محمدحسين كياني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده 
هـاي     محور كلي، به بررسـي تفـاوت        كنيم تا در يازده     در اين مقاله تلاش مي    

. هاي نوپديد ديني اشـاره كنـيم        ن با تعاليم جنبش   فرهنگي و ديني جامعة ايرا    
هـاي    پـردازيم و مؤلفـه      هـاي فرهنـگ مـي         رو نخست به بررسي ويژگي      ازاين

هــايي از قبيــل  شــماريم؛ مؤلفــه هــاي نــو پديــد دينــي را برمــي كلــي جنــبش
گرايــي، عــشق جنــسي،  گــري، دنيــا گرايــي، لاابــالي محــوري، تناســخ انــسان
پــذيري و  پنــداري، تكثــر  يزي، خرافــهســت گريــزي و بعــضاً تفكــر   تفكــر
، اشـو   ) Eckankar(ها از پنج فرقـة اكنكـار          براي اين مؤلفه  . كوركورانه  تعبد

)Osho ( ســاتيا ســاي بابــا ،)Sathya Sai Baba ( كريــشنا مــورتي ،)Krishna 

Murti ( و كارلوس كاستاندا)Carlos Castaneda (آوريم و  هايي مي شاهد مثال
  .كنيم ات فرهنگي ـ ديني، آنان را بررسي و نقد ميسپس بر اساس اعتقاد

اي از    هاي نوپديد ديني در ايران، نمونه        مقاله، گسترش روزافزون جنبش    پايان در  
شود؛ هر چند به اعتقاد نگارنده، علت استقبال جوانان           تهاجم فرهنگي معرفي مي   

  . نهفته استايراني از معنويت نو، در امروزي شدن تعاليم معنوي ـ عرفاني آنها 
هاي نوپديد ديني، جامعه، تهاجم فرهنگـي، عرفـان، بازتوليـد             جنبش : واژگان كليدي 

   .تعاليم عرفاني، مدرنيته

                                                       
 .پژوهشگر اخلاق و عرفان پژوهشكدة باقرالعلوم ∗
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  مقدمه
چند سال اسـت مـوج ترجمـة آثـار نويـسندگان متعـدد، در زمينـة جريانـات                   

ايـن حركـت، معلـول    .  ديني ـ عرفـاني در ايـران بـه راه افتـاده اسـت       نوپديد
ــر مــدتي . ي مكاتــب جديــد معنــوي در جهــان معاصــر اســت رشــد و فراگي

وان گفـت هـر     ت ـ جرئـت مـي     است كه اين حركت سرعت گرفتـه اسـت و بـه           
هـر چنـد نـزاع گـسترده        . يابـد   سال با قوت بيـشتري در جهـان گـسترش مـي           

ــرايش   ــن گ ــي اي ــان داخل ــان مروج ــروه در مي ــا، و گ ــازمان ه ــا و س ــاي  ه ه
ه اسـت، اقبـال فـراوان بـه خريـد           اجرايي نظام، همچنان از تب و تـاب نيفتـاد         

هــاي عرفــاني آنــان در  هــا و پيــروي از برخــي دســتورالعمل گونــه كتــاب ايــن
هـاي نوپديـد دينـي،        تعـاليم جريـان   . ميان جوانان ايراني قابل مـشاهده اسـت       

هـايي كـه بـا     هـاي فكـري ـ فلـسفي مدرنيـسم اسـت؛ گـزاره        متـأثر از مؤلفـه  
ــراوا     ــل ف ــلامي، در تقاب ــي ـ اس ــگ ايران ــتفرهن ــن. ن اس ــسترش  ازاي رو گ

ــي در        ــرات اساس ــاد تغيي ــراي ايج ــي ب ــران، حركت ــاتي در اي ــين جريان چن
  . فرهنگ بومي است

ــگ  ــه   ) Culture(فرهن ــه در جامع ــر آنچ ــت از ه ــارت اس ــين  عب اي مع
در فرهنـگ، مجمـوع     . تـوانيم انتقـال دهـيم       آمـوزيم و مـي      كنيم، مـي    كسب مي 

ــا اشــكال و هــ حيــات اجتمــاعي، از زيربناهــاي فنــي و ســازمان  اي نمــادي ت
گيـرد و تمـام آنـان همچـون           صور بيان حيات روانـي، مطمـح نظـر قـرار مـي            

بنـابراين ممكـن نيـست كـه        ). 78 :1380بيـرو،   (شـود     نظامي ارزشي تلقـي مـي     
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 يــا جامعــه جــدا از فرهنــگ باشــد؛ هــر جــا جامعــه ؛ جــدا از جامعــه،فرهنــگ
ــست     ــا آن ه ــق ب ــگ منطب ــست، فرهن ــا هـ ـ   ∗ه ــع ب ــون جوام ــاً چ م  و طبع

مــثلاً يكــي از .  اســت  جوامــع نيــز بــا يكــديگر متفــاوت انــد، فرهنــگ متفــاوت
هـايي كـه در       سـگ   هـاي فرهنگـي غـرب و شـرق ايـن اسـت كـه تولـه                  تفاوت

ممكـن اسـت در       شـود،     اروپا بـه عنـوان حيـواني خـانگي از آنهـا مراقبـت مـي               
چــين بــه عنــوان غــذاي مخــصوص و محبــوب يــك خــانواده فروختــه شــود  

  ).38 :1387  گيدنز،(

  هاي نوپديد ديني تهاجم فرهنگي و جنبش 
بـه طـور غالـب در    ) Cultural Norm(و هنجارهاي فرهنگـي  ) Values(ها  ارزش

بسياري از هنجارهايي كه ما اكنـون در زنـدگي شخـصي            . كنند  طول زمان تغيير مي   
هاي مورد اعتقـاد همگـان     با ارزش انگاريم، حتي چند دهه پيش،  خويش بديهي مي  

داشت؛ مثلاً تا چند دهة گذشته، در شهرهاي بزرگ ايران صحبت زوجـين             تناقض  
شد، حال آنكه اكنون نه فقـط ناپـسنديده           پيش از ازدواج، امري خلاف پنداشته مي      

  .شود نيست، بلكه در بسياري موارد به اجبار والدين، زمينة آن فراهم مي
جارهاي فرهنگـي بـه     ها و هن    شناسان اتفاق نظر دارند كه ارزش        البته همة جامعه  

صورت تدريجي، آهسته و دشوار و البته طبيعي، طـي سـاليان متمـادي دسـتخوش                

                                                       
كنند، تصوري نادرست و عاميانه از  فرهنگ تقسيم مي بنابراين كساني كه جامعه را به دو گروه با فرهنگ و بي           ∗

 ).59  :1381كوئن، (فرهنگ نيست  بزرگسال و طبيعي بيهيچ فرد  شناختي،  از ديدگاه جامعه. جامعه دارند
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به منزلـة اصـلي ثابـت در    ) Cultural Change(دگرگوني فرهنگي . شوند تحول مي
ــه ــه     جامع ــه از آن ب ــر دارد ك ــي ديگ ــشان از واقعيت ــي، ن ــگ«شناس ــذيري  فرهن پ

)Acculturation ( افتد كه يك عنصر فرهنگي از فرهنگ         ميگاهي اتفاق   . كنيم  ياد مي
در چنـين   . شـود   پـذيري ناميـده مـي       اين جريان، فرايند فرهنگ   . شود  ديگر گرفته مي  

دهد؛ هر چند اين دگرگوني ممكن است در يك فرهنـگ             وضعيتي دگرگوني رخ مي   
ها و علـل      هر چند خاستگاه  ). 69: 1381كوئن،  (تر از فرهنگ ديگر باشد        بسيار عميق 

 دگرگـوني در   شـده،  هاي شـناخته  يري و متعاقباً دگرگوني فرهنگي، در نيازپذ  فرهنگ
جمعيت و محيط طبيعي و تغيير فنـاوري اسـت، آنچـه مربـوط بـه بحـث ماسـت،                    

  .هاست هاي تأثيرپذيري فرهنگ ها و در نتيجه، نحوه چگونگي روابط بين فرهنگ
 تهاجم فرهنگي و  اشاره به دو مسئلة،ها ترين انحاء تأثيرپذيري فرهنگ از مهم

هاي  ي انتقال معاني ميان نظاماتهاجم فرهنگي به معن. مبادلة فرهنگي است
 به عبارت ديگر، اگر يك نظام فرهنگي. فرهنگي بدون رضايت دوطرفه است

)Cultural Complex(، هاي خود را با استفاده از قدرت بر نظام ديگري   ارزش
 ، كه در آن فرهنگيةمبادلبرخلاف  ؛گيرد تحميل كند، تهاجم فرهنگي صورت مي

دربارة  در تهاجم فرهنگي، .تابند  و تغييرات را برمييابد ميها توسعه  نظام
هاي ارزشي و   نظام، و به مرور زمانشود مي نظام ترديد هاي اصلي هر ارزش

 .روند فرهنگي از بين مي
 ديگـر، از    فرهنـگ پذير كردن     هاي مهاجم معمولاً براي تضعيف و آسيب        فرهنگ

اي از     را عمومـاً نمونـه     زدگـي   غـرب  ،در ايـران  . برنـد    بهـره مـي    يمتفاوتهاي    روش
زدگـي    ، و يكي از مصاديق غرب     اند  پذيري در برابر تهاجم فرهنگي تلقي كرده        آسيب

  .دانند مي) New Religious Movements(هاي نوپديد ديني  را اقبال به جنبش
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گرايـي   گرا، جريـان تفكـرات درون    ديني، جريانات معنويهاي نوپديد   جنبش
، همه نشان از واقعيتـي      ... نوظهور و  ∗هاي  مدرن، معنويت مدرن و اديان يا عرفان      

. گرايي معاصر است    دارد كه در حال پيشرفت، تحول و زايش در عرصة معنويت          
تنايي بـه   اع  گونه جريانات باطني، بر مبناي مخالفت با اديان بزرگ يا بي            منش اين 
گـاه از تحـصيل تعـاليم اديـان بـزرگ پوشـيده          نگاه اين جريانات هـيچ    . آنهاست

نيست؛ زيرا هر جا ضرورت، نياز يا مصلحتي احساس شده، تعاليم اديان بـزرگ              
  .هاي نوپديد به كار رفته است در مسير پيشرفت و جذابيت جنبش

 بــدأ،پديــد دينــي در كــشورهاي م هــاي نــو  پيــدايش جنــبش،بــدون شــك 
ــا دســت ــه گــرايش فــردي مؤســسان   داراي علــل اجتمــاعي و ي كــم مربــوط ب

ــت  ــوده اس ــبش . ب ــن جن ــي و حتــي      اي ــشورهاي غرب ــسياري از ك ــا در ب ه
هــاي فرهنگــي بــسياري بــا جوامــع مبــدأ ايــن  كــشورهاي شــرقي كــه تفــاوت

ــد، گــسترش يافتــه اســت هــا داشــته جنــبش ــه بيــان ديگــر، مــثلاً مــشكل  . ان ب
ــويتي كــه در برخــي كــشورها  ــو  ي غربــي باعــث پيــدايش جنــبش معن هــاي ن

ــثلاً شــرقي ـ وجــود        ــسياري از كــشورهاي ـ م ــوان در ب ــه هــيچ عن شــده، ب
هــا در آن كــشورها رواج يافتــه  گونــه گــرايش نــدارد؛ پــس بــه چــه علــت ايــن

                                                       
 از لغـت     هـاي نوپديـد دينـي، صـرفاً ترجمـه           براي انواع جنـبش   » عرفان «گيري كلمة   كار  مراد من از به    ∗

»Mysticism «          ه مـا در    نه همان عرفـاني ك ـ     به عنوان رمزآلود بودن و معنوي جلوه دادن خود است، و
گفتني است كه . گذاري از سر تسامح رخ داده است رو اين نام ازاين. اسلامي خود داريمسنت ايراني ـ  

اي   است؛ مـسئله تبديل شده اين مسئله در ايران به يكي از مباحث پرگفتگو ميان پژوهشگران اين رشته      
 صـحت و   ة بسيار مهم و اساسي است و همچنان بحـث دربـار           ،ن از نگاه نگارنده   كه ارزش و اهميت آ    
 .آيد  منطقي به نظر مي،ربوطهسقم تمام ادعاهاي م
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است؟ بدون شك در ايـن بـاره، تبـادل فرهنگـي صـورت نگرفتـه اسـت؛ چـرا                    
 و چـون در بـسياري از        شـود   كه در تبادل، رضايت طـرفين در نظـر گرفتـه مـي            

. كــشورها ايــن رضــايت وجــود نــدارد، مــسئلة تبــادل فرهنگــي منتفــي اســت 
هـا در ايـران هـست؛ امـا علـت              بـسياري از مـصاديق ايـن گـرايش         ،براي مثـال  

 رغبــت مــردان سياســي بــراي تبــادل فرهنگــي در ايــن حــوزه ،گــسترش آنــان
هـاي      يـت آيـا گـسترش معنو    : اكنون پرسش بنيـادي ايـن اسـت كـه         . نبوده است 

ــة       ــة مبادل ــا از مقول ــت و ي ــي اس ــاجم فرهنگ ــوعي ته ــران، ن ــور در اي نوظه
پديـد در   هـاي نـو    رواج معنويـت ،بـه چـه علـت     فرهنگي اسـت؟ بـه بيـان ديگـر،          

  دانيم؟ اي از تهاجم فرهنگي مي ايران را نمونه
هــاي نوپديــد در ايــران نــوعي تهــاجم  گــوييم گــسترش جنــبش  وقتــي مــي

فاً ايـن نيـست كـه دسـت سياسـتمداران غربـي       فرهنگي اسـت، منظورمـان صـر    
براي تغيير فرهنگ ديني در كار اسـت تـا بـا تـرويج ايـن جريانـات، بـا عقايـد                      
ديني متـدينان مبـارزه كننـد؛ بلكـه مـراد آن اسـت كـه گـسترش فـراوانِ انـواع                      

هـاي فـشرده و        مقـالات، لـوح     هـا،   هاي نوپديد در قالـب كتـاب        مصاديق جنبش 
ـ بـه عنـوان هجمـه عليـه اسـلام ـ بـدون ميـل و          ي امرها، در ابتدا وب  سايت

ــا     ــتقبال از آنه ــل اس ــه، عل ــد در ادام ــر چن ــت؛ ه ــان رخ داده اس ــت ايراني رغب
   .∗شود بسيار گسترده مي

                                                       
هـا و خلأهـاي       باطل و مردود است و برخي ديگر نشان از فقدان واقعيـت            هاي بسياري كه برخي     علت ∗

درجة اول، انتقـاد  رو در ازاين. نان ايراني شده استاي دارد كه موجب جلب رضايت جوا       معنوي عظيمي
 .گردد كاري برمي  به واسطة كمبه مسئولان مربوطه
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هـاي    گفتـه پاسـخ گـوييم، بـه پرسـش            پيش از اينكه بخواهيم به پرسش پـيش       
وپديـد، منـافي   هـاي ن  چرا گسترش جنبش: اند از خوريم، كه عبارت   تري برمي   بنيادي

هـايي يافـت      هاي نوپديد ديني چـه مؤلفـه        حيات فرهنگ معنوي ماست؟ در جنبش     
  توان ترويج آن بر ضد فرهنگ ديني را نوعي تهاجم فرهنگي دانست؟  شود كه مي مي

هاي بنياديني است كـه در        ها، حاوي مؤلفه     بايد گفت روح تعاليم اين جنبش     
محـوري در برابـر       اسـت؛ مـثلاً انـسان     تعارض بديهي با فرهنگ معنوي ايرانيـان        

ــخ  ــدامحوري، تناس ــالي   خ ــاوري، لااب ــر معادب ــي در براب ــر   گراي ــري در براب گ
گرايي، عـشق جنـسي در برابـر عـشق            گرايي، دنياپنداري در برابر عاقبت      شريعت

سـتيزي   گريزي و بعضاً تفكـر    معنوي، آسايش مادي در برابر آرامش معنوي، تفكر       
پـذيري در برابـر     نگري، تكثـر    پنداري در برابر واقعيت     افهگرايي، خر   در برابر تفكر  

كوركورانه در برابر پيروي معقولانه، شـادي بيرونـي در برابـر              طلبي، تعبد   حقيقت
اختصار توضيحاتي دربـارة       در ادامه، به   ∗.)1386زاده،    شريف: ك.ر(سرور دروني   

  . گذرد ها از نظرتان مي اين مؤلفه

   خدامحوريمحوري در برابر انسان: يكم
آيد؛ به اين معنا كـه در    معنوي، نام خدا به ميان مي      در بسياري از جريانات جديد    

ها وجود خدا مفروض دانسته شده است؛ اما مـسئله، ميـزان مداخلـة                اين گرايش 
 حقيقتي است بـدون اختيـار،       ،ها  گونه عرفان   خداي اين . خدا در امور انسان است    

                                                       
 .گراي نوين، بهمن شريف زاده ك عرفان ديني معنويت. تفسير ربراي ∗
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و مداخلـه در امـور جهـان؛ بـدين سـان كـه              آفريني    اراده و بدون قدرت نقش      بي
كننـدة مفهـوم      اين بيانات تـداعي   . هاست  اختيار، اراده و قدرت مطلق از آنِ انسان       

البته . زمين شهرت يافته است     است كه در مغرب   ) Humanism(فلسفي اومانيسم   
زمـين نيـز يافـت     هاي مذهبي مشرق   هايي از معنا و مفهوم اومانيسم در آموزه         رگه
هـايي كـه در وصـف بـرهمن          ها، ستايش    مثلاً در مكتوبات مقدس هندو     شود؛  مي

)Brahman (براي آتمن    ،آمده )Atman (   اما شكي نيست كـه     . نيز بيان شده است
بـسياري از   . اين نهضت فكـري، در غـرب جديـد پديـد آمـد و در آنجـا باليـد                  

مركـز  ل  تأكيد دارند و اين امر به دلي ـ      » خود« بر كلمة    ،هاي نوپديد معنوي    گرايش
در نيمـة قـرن نـوزدهم،    ). sn&n, 1995, 102(سـت  بودن انسان در انديـشة آنها 

تواند به شناختي دسـت   با بيان اينكه انسان مي) Auguste Conte (اگوست كنت
دانستند، در حقيقت آفرينندة مذهب       يابد كه از پيش، اديان آن را مختص خدا مي         

كه فراوان است؛ چنان    ي فكري   ها  اين نظريه موجب پيدايش گرايش    . انساني شد 
بسياري از نويسندگان بر اين باورند كه حقوق بشر، بر اومانيسمي سكولار بنيـاد              

هاي نوپديد ديني  ، اما تبلور اين عقيده در جنبش)wuv, 1999 : 440( نهاده شده
، مؤسس جنبش نوپديد اكنكار در )Paul Twitchell (پال توئيچل. خورد رقم مي

  :دگوي امريكا، مي
آيي كـه ايـن همـه      كردن مجراي وجودت به اين درك نائل مي  با پاك 
توانـد از     هيچ كس نمي  . بعد به اين درك كه اين همه خداست       . توست

 به اين دليل كه فرد براي پيش رفتن در طريق، به قدرت ،اين فراتر رود
تـر از آن نيـست كـه     از آنجا كه تو خود خدايي، پس شايسته    . نياز دارد 
  ).153 :1380توئيچل،(ا ملاقات كني خودت ر
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هـاي    به عبارت ديگر، بحـث دربـارة خداونـد در اديـان توحيـدي و عرفـان                
 خداونـد وجـود محـض       ،در اديان توحيـدي   :  به دو گونة متفاوت است     ،نوپديد

ها   اما در اين عرفان   . بخشد  است؛ اوست كه به همة موجودات هستي و اعتبار مي         
؛ يعني انسان به همه چيز ـ حتـي خـدا ـ وجـود و      شود ماجرا كاملاً دگرگون مي

هاي مدرنيتـه     هاي نوپديد ديني به واسطة پيروي از مؤلفه         جنبش. بخشد  اعتبار مي 
دهنـد، بـه ايـن اميـد كـه            ويژه اومانيسم، انسان را در مـسند خـداي قـرار مـي              به

حال آنكه ايـن امـر، سـرآغاز گرفتـاري          . مشكلات انسان خداگونه به پايان رسد     
 معتقـد   پـال توئيچـل   . خداسـت   انِ بدون معنويت و يا بهتر بگوييم، انسان بي        انس

دهند كه هستي داشته باشد، وگرنه خدا نـه             ها به خدا رخصت مي      است كه انسان  
شكلي داشت و نه صورتي و نه صاحب هيچ گونه اركاني كه بتواند نيـات خـود                 

.  در اختيارش بگذارد    خود اين وسائط را    ،را به بشر سرايت دهد؛ مگر اينكه بشر       
توانست متجلي شـود كـه آدمـي از قـواي              خدا تنها در صورتي مي     ،به بيان ديگر  

 استفاده كند؛ فقط از طريـق       ]آن[پندار و تخيل خود به منزلة مجرايي براي تجليّ          
خدا از اين قالب بـه      . توانست بدين طبقة خاكي راه يابد       اين ركن بود كه خدا مي     

ي شـود   به جهان زمـين بيايـد و بـر بـشر متجل ـ           كرد تا      مي منزلة مجرايي استفاده  
، خداونـد  )Ek(در قالـب اك  : گويـد  او در ادامه چنين مـي  ). 28 :1379توئيچل،  (

شـود كـه از آن جويبـار قابـل      اي بـدل مـي   شود، پروردگار به چشمه     آفريننده مي 
تواند توسط همة كساني كـه در         اين جويبار مي  . گيرد  شنيدن حيات سرچشمه مي   

آشكار است ). 89همان، (شوند شنيده و ديده شود        سراسر هستي در آن سهيم مي     
شـود كـه انـسان بـه خـدا رخـصت              زماني كه در گرايشي معنوي چنين ادعا مي       

شـود و انـسان      دهد كه هستي داشته باشد، ديگر مسئلة اطاعت از او منتفي مي             مي
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  . دهدتواند بر زمين قدم بردارد و هر كاري انجام   آزادانه مي
 مؤسس يكـي  ،)اشو) (Bhagwan Shree Rajneesh (باگوان شري راجنيش 

. نداي درونتان را ارج بنهيد و از آن اطاعت كنيد    : گويد   مي ،هاي نوپديد   از گرايش 
كنم كه آن ندا هميشه شما را به راه راسـت             من تضمين نمي  : خاطر داشته باشيد    به

ايـن حـق شماسـت كـه        ... بـرد،   يبيشتر اوقات شما را به گمراهي م      . هدايت كند 
حتي در مقابل خداوند    . اين بخشي از كرامت شماست    . آزادانه به گمراهي برويد   

  ).26 :1380اشو، (ر را به كنار بگذاريد بايستيد و درستي و نادرستي امو

  گرايي در برابر معادباوري تناسخ: دوم
) Hinduism(سم  به معناي تناسخ، از تعاليم پرآوازة هندوئي ـ      ) Samsara(سمسارا  

تناسخ در اصطلاح، موجب پيدايش چنين تفسيري است كه روح آدمي در            . است
كه روح در مقـامي جاويـدان   هنگام مرگ، در همة احوال ـ جز در حالتي خاص  

السافلين  ، يا آنكه در اسفل    كند  وحدت پيدا مي  ) Brahma(عليين با برهما     در اعلي 
كنـد،   توالد و تجديد حيات را طي ميشود ـ يك سلسله   به طور ابد سرنگون مي

آيد و در زمان هر حيات، دورة خود را طي            مي پياپي از عالمي به عالم ديگر در       و
  .شود كند و سرانجام در زمان مرگ، بار ديگر به پيكري ديگر منتقل مي مي

آدمي در نتيجة ارتكـاب گناهـان متفـاوت، مـستحق تبـديل بـه موجـودات                  
شود؛ در  تيجة گناهان بسيار، به موجودي بيجان تبديل ميمتفاوتي است؛ مثلاً در ن  

شود؛ و در نتيجة ارتكاب معاصي        اي ظاهر مي    نتيجة گناهان گفتار، در كالبد پرنده     
تـر تجديـد حيـات     اي پست ناشي از مغز و انديشه، در طول ساليان دراز در طبقه       

ن يك ميـوه يـا   شود؛ براي دزديد ؛ براي دزديدن اسب تبديل به ببري مي  ...كند  مي
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كند؛ براي ربودن يك زن، خرسـي          به صورت ميمون ظهور مجدد مي      ،ريشة گياه 
). 156 :1382نـاس،   (شود    اي مي   ل به بزمجه  شود؛ و براي دزديدن گاوي، تبدي       مي

توانـد    ويژه از نوع غربـي مـي        هاي نوپديد به    اقتباس نظرية تناسخ، در انواع عرفان     
  :شود اين ميان به دو علت پرداخته مي كه در ،علل گوناگوني داشته باشد

شود تا انواع اعتقادات ماورائي       هاي نوپديد ديني تلاش مي      در بسياري از جنبش   )  الف
اين . به صورت زميني و دنيوي تعبير و تفسير شود        ) ويژه اديان توحيدي    به(اديان  

تبديل و تبدل در بسياري از تعـاليم آنـان مـشهود اسـت؛ مـثلاً خـدامحوري بـه               
گـردد و يـا بـه جـاي انـواع             باوري بدل مي    محوري، و معادگرايي به تناسخ      سانان

اين جريان با اتكا به رويكرد مبارزه با   . نشيند  مي... معجزات، افعال خارق عادت و    
  . گرايي استوار است دهد، كه بر مبناي مادي معنا و معنويت رخ مي

 اجتمـاعي ـ سياسـي    دارنـدة با ترويج نظرية تناسخ، از آن به مثابة نيروي باز) ب 
 بـدين صـورت كـه اگـر انـسان از قراردادهـاي اجتمـاعي                شود،  استفاده مي 

شود؛ مثلاً اگر كسي      سرپيچي كند، به حيوان، گياه و يا حتي جماد تبديل مي          
دست به توطئة اجتماعي زد و يا مرتكب دزدي شد، اگر شخـصي مرتكـب               

ان و سياستمداران خروج    هر نوع خشونت و يا قتل شد، و يا اينكه بر حاكم           
اين حركت   .كرد، مستحق تبديل شدن به حيوانات، گياهان و حتي اشياست         

دهـد؛ بـه عنـوان مثـال،          بر مبناي استفادة ابزاري از معنويت و دين رخ مـي          
هايي را كه رجال سياسـي بـراي مـردم     ها و ظلم    ها، كاستي   باوري رنج   تناسخ

كـه اگـر افـراد جامعـه در برابـر           كند، بدين سـان       آورند، توجيه مي    پديد مي 
هاي اجتماعي صبر كنند و دست بـه شـورش و طغيـان               ها و نابرابري    سختي

  .شوند اي مي نزنند، متقابلاً در حيات بعدي داراي زندگي راحت و آسوده
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ــر مــا در تحليــل خــود از هندوئيــسم و بودائيــسم  ) Max Weber (كس وب
)Buddhism (        عامل اصلي پديـد آمـدن نظـام        به اين حقيقت اشاره كرده بود كه

) Karma(ها ـ در اين جوامع، اعتقاد بـه نظريـة كارمـا     )Caste ( طبقاتي ـ كاست 
كند كه از جهت عقلي و اخلاقي،         نظرية كارما جهان را به عالمي تبديل مي       . است

بنابر اين نظريه، يك سرسپردة هندو بايد در        . نظامي كاملاً متعين و ضروري است     
در مانيفـست   . كه ناشي از اعمال خـودش اسـت، بـاقي بمانـد           ساختار اجتماعي   

كمونيسم آمده بود كـه طبقـة كـارگر، چيـزي بـراي از دسـت دادن نـدارد مگـر                   
 و اين همان چيزي است كه دربارة طبقات پـايين در نظـام طبقـاتي       زنجيرهايش،

او براي اينكه به يك طبقه بالاتر بـرود و بـراي مثـال    . هندوئيسم نيز صادق است 
رهمن يا حتي خدا شود، بايد صبر كند تا بميرد، كه شايد در زنـدگي بعـدي در                  ب

  ).Hinduism and Modernity,2003 P. 79(اين طبقه متولد شود 
  :گويد  ميپال توئيچل 

، استاد  )Mahanta (بنابراين فرمول نهايي از اين قرار است كه ماهانتا        ... 
ا با اين جريـان حيـات و        را بيابي تا ارتعاشات تو ر      حق در قيد حيات،   

رآويـزي و خـودت را      آنگـاه از آن جريـان د      .  كوك كند  بهشتينغمات  
 پـس .  به ديار آزادي عروج خواهي نمود      ، پس از اين   جزئي از آن كني   

هـاي ناخـالص     هاي مادي و جهان    از اين، از دورترين سرحدات جهان     
بـا كـسب صـفات      . شوي  وارد نواحي معنوي خالص مي     گذشته، عملاً 

هاي بهشتي، ديگـر محكـوم نخـواهي         ي و شايستگي بالاترين ناحيه    اله
 همچنـان در رفـت و برگـشت         ،هاي تحتاني  بود در تاريكي اين جهان    

  ).35 :1380توئيچل، ( تولد و مرگ باقي بمانية درندةروي چرخ
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 بـراي   ،هنگـام  وقتي شـب  كند كه     براي اثبات تناسخ چنين استدلال مي      اوشو 
كند و تقريباً شما  شما مي  آغاز به نزول بر، وقتي خوابـكشيد   خوابيدن دراز مي

سـپس بـه   . آوريـد  ان ميت آگاهي خود را به آخرين فكر در ذهنـگيرد   را دربر مي
 تـرك رختخـواب     ةخيزيـد و آمـاد     رويد و هنگـامي كـه صـبح برمـي          خواب مي 

اش برايتـان     نتيجـه  ؛ به اولين فكري كه پس از برخاستن داريد بنگريـد          ،شويد مي
بـه  . شـود  آخرين فكر شب پيش، اولين فكر روز بعد مـي         . آور خواهد بود   تعجب

بـه  . شود   مرگ، اولين آرزو در هنگام تولد مي       ةهمين طريق آخرين آرزو در لحظ     
سـن  . دهـد   ذهن به سفر خودش ادامه مي ولي ،گردد  جسم فاسد مي   ،هنگام مرگ 

 تمـام   شـما . ميليـون  اما سن ذهن شما شايد پنج        ،بدن شما شايد پنجاه سال باشد     
.  حتي امروز با خـود داريـد       ؛ايد  تولدهايتان داشته  مهاي خود را در طول تما      ذهن

تان را در خود انباشته       تمام خاطرات تولدهاي گذشته    ،ذهن شما مانند يك مخزن    
  .رو ذهن بسيار پيداست  ازاين؛كند مي

اگر ؛  ي باشد اين طور نيست كه ذهن شما تنها مخزن تولدهاي انسان         : گويد  ميو   ا
 خـاطرات   ،ها يا حيوانات متولد شديد، كه حتماً نيز چنـين اسـت            صورت درخت ه  ب

 ).342 »الــف«، 1381اشــو،  (تمــام آن تولــدها هــم اكنــون در شــما موجــود اســت
هاي نوپديـد     چنيني، در تعاليم بسياري از مروجان معنويت        استدلالات سست اين  

وردن خـاطرات گذشـته را      ، به يـاد آ    يوگانانداكه     چنان ؛در هندوستان وجود دارد   
  ).18 و 17 :1388يوگاناندا، : ك.ر(داند  خ ميدليلي بر اثبات تناس

ــا    ــاي باب ــاتيا س ــبش  س ــي از جن ــس يك ــوي در    ، مؤس ــد معن ــاي جدي ه
ميـرد و در      زمـاني كـه انـسان مـي       : گويـد   او دربارة تناسـخ مـي     . هندوستان است 

ــل محــو نمــي  ــا   ك ــه نيروان ــي ب ــ) Nirvana(شــود، يعن ــرين  ينم رســد، در بهت
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او بـراي مـدتي   . مانـد  حالت مـابين زمـين و آسـمان ـ بهـشت ـ سـرگردان مـي        
مانـد و پـس از آن، دوبـاره بـر زمـين فـرود          كه شايستة آن اسـت، در آنجـا مـي         

  ).191: 1382ساي بابا، (آيد تا بار ديگر براي رستگاري بكوشد  مي

  گرايي گري در برابر شريعت لاابالي: سوم
. هـــاي فـــردي و اجتمـــاعي فراوانـــي اســـت  داراي مزيـــت دينـــي شـــريعت
گرايـي در جنبـة فـردي، همـسوي رشـد و تعـالي جـسم و روح آدمـي                     شريعت

ــي و      ــضباط گروه ــم و ان ــسترش نظ ــث گ ــاعي، باع ــت و در بخــش اجتم اس
 حقيقـي، در مـسير حيـات تـاريخي خـود             امـا شـريعت   . شود  آرامش جمعي مي  

  :داراي دو جريان مخالف بوده است
در هر اجتماع و گروهي كه عمل به قوانين : مداري گرايي در شريعت   فراطا) الف 

شرعي جايگاه مناسبي داشته باشد، در طرف مقابـل، خطـر بـروز و ظهـور                
اين نظريه به شكل فراگير در      . گراي افراطي نيز هست     هاي شريعت   گروهك

 .بسياري از اجتماعات انساني در طول ادوار متفاوت تاريخ اثبات شده است           
گرايـي    تواند نماد شريعت    در برخي موارد با گذشت زمان، گروه افراطي مي        
ترين شـاهد مثـال       بزرگ. را در جامعه اخذ كند و به منزلة سمبل ظاهر شود          

. اين ادعا، اعمال نابخردانة برخـي اوليـاي كليـسا در قـرون وسـطي اسـت                
ود، حيت بگرايي افراطي در حوزة مسي عملكرد سران كليسا كه نمود شريعت  

انزجار و نفرت از دين و شريعت       . گرايي به اوج رسد     ر از دين  باعث شد تنف  
 بزرگـي    اصلي بدل شده است؛ ايـدة      در تفكر انسان غربي، در طول زمان به       

   .كه اكنون با مدرنيتة غرب يكي شده است
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گرايـي بـه همـراه        رويكرد مـاده  : گرايي در مدرنيسم      نهادينه شدن مؤلفة ماده   ) ب 
لازمة اصـيل دانـستن     . يابد  مداري ظهور مي    طلبي و لذت    ن لذت اصيل دانست 

لذت در حوزة مدرنيسم، كنار راندن هر ضابطه و قانوني است كـه آزادي و               
كند؛ و از منظر چنـين نگـاهي، چـه نظـامي              لذت مادي انسان را محدود مي     

طلبي در مقايسه بـا       باوري؛ ضمن آنكه نتيجة لذت      تر از شريعت    محدودكننده
شـود، بـسيار      وجـان آن اعـلام مـي      مـداري كـه از جانـب مر         ريعتغايت ش 

گرايـي، باعـث بـه كنـار          رو مادي   ازاين. تر است   تر و محسوس    الوصول سهل
  .مداري شده است راندن شريعت

براي توجيه اباحگي و لاقيدي و به بيـان ديگـر، بـراي             : اكنون پرسش اين است    
مـسئوليتي و بـه        توجيه بي   بهترين راه كدام است؟ براي     ،ستيزي  گسترش شريعت 

 چگونه :تر اين است كه انزوا كشاندن شريعت ديني چه بايد كرد؟ اما پرسش مهم       
پـردازان   خواه را از شريعت ديني جدا سـاخت؟ پاسـخ نظريـه             توان انسان دين    مي

 ،گراسـت كـه در دل آنهـا         هاي معنويـت    نحله هاي نوپديد، ابداع و ترويج      جنبش
يعني دين بدون شريعت، و معنويت و عرفان        . گيرد مخالفت با شريعت شكل مي    

هاي نوظهور، خواهان جذب جستجوگران معنويـت         رو عرفان   ازاين. بدون ضابطه 
سـتيز هـستند و بـراي حـذف      گريـز و شـريعت    نان به افرادي شـريعت    آو تبديل   

    .زنند مداري آن دست مي مندي جهان و قانون شريعت، به تخريب اصل ضابطه
كـل كائنـات يـك      «: گويـد    معـروف خـود بـه مريـدان مـي           در شـعار   اوشو 

. خداونــد هميــشه در حــال شــوخي اســت). 105 :1382اشــو،(» شــوخي اســت
بـه زنـدگي ديگـران نگـاه كـن،          . آور اسـت    به زندگي خودت نگـاه كـن، خنـده        

ــه ــت   هم ــواهي ياف ــوخي خ ــوخي  . اش را ش ــوخي، ش ــوخي، ش ــديت . ش ج
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ــت ــاري اس ــروكاري   . بيم ــيچ س ــت ه ــا معنوي ــديت را ب ــستج ــت . ني معنوي
ام، بلكــه  مــن بــه كمــال نرســيده). 266همــان، (خنــده، نــشاط و تفــريح اســت 

ــه دســت آورده  ــردن از نقايــصم را ب ــه كمــال . ام قابليــت لــذت ب هــيچ كــس ب
آيــد؛ زيــرا زنــدگي  كمــال بــه دســت نمــي. زنــدگي ابــدي اســت... رســد نمــي

. تنقـصانْ حقيقـت زنـدگي اس ـ      ... همچنان جـاري اسـت و تـا ابـد ادامـه دارد            
ــه      ــودم را پذيرفت ــايص خ ــن نق ــيد و م ــال برس ــه كم ــد ب ــعي داري ــما س ام  ش

هـا بـر پايـة دسـتاويزي سـاختگي            همـة آيـين   ). 86 ،3ا :1383 ،اتعليمات تـانتر  (
اي بـه     تـوان دسـتاويزهاي تـازه       مـي . انـد   هـا دروغـين     همـة شـيوه   . بنا شده است  

ــن  ــار آورد و دي ــازه  ب ــاي ت ــد آورد ه ــود  . اي پدي ــه، فرس ــتاويزهاي كهن ه دس
هـاي نـوتري      افتنـد و بـه دروغ        از رنـگ و بـو مـي        ،هـاي كهنـه     دروغ. شـوند   مي

  ).20: 1380 اشو،(نياز خواهد بود 
: گويـد   و انتقاد از شريعت مي    گري    مسئوليتي، اباحي    براي توجيه بي   پال توئيچل 

 در صـدد تـدوين قـانون و شـرعيات           ،النـاس بـراي رفـع مـشكلات خـود          عوام
گردند كه بتوانند اين حاجت را برايـشان مهيـا            كساني مي آنها به دنبال    . آيند  برمي
 شوند تا بـشر را سـرگرم نماينـد      لذا اديان و مذاهب ساخته و پرداخته مي       . سازند

هـيچ  . خدا آن چيزي است كـه تـو بـاور داشـته باشـي             ). 281،  1: 1381،  توئيچل(
درسـتي   كند، و در عين حال هـيچ بـشري بـه    بشري در خصوص خدا اشتباه نمي   

هيچ راز و رمزي دربارة خـدا وجـود نـدارد؛           .  شناختش از خدا چيست    داند  ينم
ايـن معمـاي خداسـت،      . مگر آنكه او آن است كه هر روحي باور دارد كه باشـد            

 دربارة بزرگي و عظمت خدا و دربـارة شـناخت    هذا همه در ستيزند و مجادله      مع
اين . انديشد  ميبا وجود اين، هر بشري دربارة شناخت خدا درست. ]آن[خود از   
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 خطبـه ايـراد      لايعقل و يك واعـظ كـه بـالاي منبـر           بدان معناست كه يك مست    
قـدر در    گويم كه آن مست همـان       ند؟ آري، مي  گوي  ميكند، به يك نسبت درست        مي

كس كه بر بالاي منبر در سـتايش خداونـد خطبـه ايـراد               دارد كه آن    راه خدا قدم برمي   
 ).52: 1382توئيچل، (كند  مي

  انديشي  پنداري در برابر عاقبت دنيا: چهارم
انـد، در   انديشي در فضاي اجتماعي كه مردمان آن متـأثر از فرهنـگ دينـي             عاقبت

انـسان متـأثر از     . مسائل گوناگون دنيوي و اخروي داراي ظهورات بسياري است        
دين توحيدي، جهان مادي را به مثابة محيطي براي ساخت منزلگـاه دائـم خـود                

رو در زندگي و در امور روزمرة دنيـوي، خواهـان مهيـا سـاختن                 ينازا. پندارد  مي
او معتقـد اسـت اوضـاع       . مندي از كمـال اخـروي اسـت         بسترها و مقدمات بهره   

بايست منطبق بـا مـسير        زندگي و فضاي اجتماعي مرتبط با سعادت شخصي، مي        
دن در مسير رسـي   » تغيير«كمال و رشد معنوي سامان پذيرد؛ بنابراين در پي ايجاد           

  .دارد به اين هدف گام برمي
ها و علل سياسي ـ اجتماعي فراواني   هاي نوظهور، خاستگاه  دنياطلبي در عرفان
هـاي اجتمـاعي      ترين اهداف آن، كنترل اعمال و رفتار انسان         دارد، كه يكي از بزرگ    

هـا، در مـسير       شود تا اعمـال انـسان       يعني از نام معنويت و عرفان استفاده مي       . است
بـه سـخن ديگـر، تـرس از ايجـاد           .  علاقة حاكمان سياسي ايجاد شـود      خواست و 

شود آنـان بـراي راكـد         تغييري كه مخالف منافع حاكمان سياسي است، موجب مي        
هايي بزننـد كـه       طلبي سالك، دست به ابداع عرفان       كردن حس تغيير در مسير كمال     

. ديـشي اسـت  ان تعاليم نهفته در آنان، خواهان تزريق حس دنياطلبي و نفـي عاقبـت            
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 خواهان معنويت، پاسخ ظـاهري داده شـده اسـت و هـم            رو هم به نياز انسانِ      ازاين
  .اند حاكمان سياسي در مسير اهداف خود، مانع بزرگي را برداشته

انديشي را  توان با عرفان، شوق عاقبت چگونه مي:  اما پرسش بزرگ اين است
 با توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه            از بين برد و در ازاي آن، دنياطلبي را تبليغ كرد؟          

هاي عرفاني، دنياطلبي نقطة مقابل معنويت قلمـداد شـده            تقريباً در بيشتر گرايش   
توان در يك نظام عرفاني منسجم ـ بـراي رسـيدن بـه مقاصـد       است، چگونه مي

پـردازان   رسـد نظريـه   سياسي ـ دنياطلبي و معنويت را تلفيق كـرد؟ بـه نظـر مـي     
سيدن به اين هدف، بر چنـد شـعار اسـتراتژيك تكيـه             هاي نوپديد، براي ر     عرفان

  :ورزند ، و همواره بر آنها تأكيد مي كنند مي
هـا    طلبي انسان    همواره بر لذت   اشو. سالك در پي لذت شخصي خود باشد      ) الف

خرسـندي را   . ترين هستة توسـت     لذت، دروني : گويد  او مي . ورزد  اصرار مي 
امـا لـذت از تـو اربـاب         . شوي   مي بايد در ديگران گدايي كني، طبعاً وابسته      

همين حالا نيـز خـود را عيـان         . لذت چيزي نيست كه اتفاق بيفتد     . سازد  مي
  ).341: 1382اشو، (ساخته است 

نداشتن هدف و برنامه در زندگي شخـصي؛ چـرا كـه ممكـن اسـت برنامـة                  ) ب
. هاي كلان سياسي حاكمان باشـد       شخصي افراد جامعه، در تعارض با برنامه      

انگيز و داراي حركتي      همه چيز تازه، پويا، شگفت    : گويد  اره مي ين ب  در ا  اشو
تنها خودِ تغيير است كـه هرگـز عـوض          . تنها تغيير پايدار است   . كامل است 

بنابراين داشـتن نقـشه بـراي آينـده        . يابد  هر چيز ديگري تغيير مي    . شود  نمي
سـت  ، از اعتبـار سـاقط ا      شـود   همان لحظه كه نقشه آماده مي     . مورد است   بي
  ).38 :1380اشو، (
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متنفر ساختن انسانِ جوياي حقيقت از اديان توحيدي؛ چرا كه متدينان اديان            ) ج 
توحيدي ـ بالاخص در دين اسلام ـ به ايجـاد انقـلاب فـردي و اجتمـاعي       

احكام مدون در فـرامين     : گويد   مي پال توئيچل در اين باره    . شوند  تشويق مي 
ت مذهبي مسلمين امروزي موجـب      موسي، يا اخلاقيات كليساها و تشكيلا     

اين تمام آن چيزي اسـت كـه        ! چيست؟ محدوديت، محدوديت، محدوديت   
  ).20 :1379توئيچل، (ي بر آن سعي دارند هاي اجتماع اين شاخص

  عشق جنسي در برابر عشق معنوي: پنجم
ــان ــوق    در برخــي عرف ــت ف ــسي داراي اهمي ــشق جن ــور، ع ــاي نوظه ــاده  ه الع

ــت ــس . اس ــروان ب ــارة پي ــهدرب ــن نحل ــراوان   ياري از اي ــي ف ــد اخلاق ــا، مفاس ه
ــز در مفاســد دســت داشــته . گــزارش شــده اســت ــران ني ــد برخــي رهب  و از  ان

هـاي دينـي،      در جنـبش  . انـد   عاملان اساسـي تـرويج اعمـال منـافي عفـت بـوده            
سوء استفادة جنسي از زنـان، در غالـب رابطـة تاريـك مـراد و مريـدي وجـود                    

 ي كــه  گزارشـ ـه عنــوان مثــال بنــابر  ؛ بـ ـ)WINRM, 1999, P. 47(دارد 
سـاتيا   ،انـد   هـاي اروپـايي منتـشر سـاخته         سـي و برخـي ديگـر از رسـانه         .بي.بي

ــا ــه ســوســاي باب ــتهم ب ــدان خــود ة اســتفادء م ــسي از برخــي مري . اســت  جن
كـه از   شـود     مـي هـايي      مصاحبه بـا برخـي از خـانواده        شاملسي  .بي.گزارش بي 

ــوده   ــا ب ــاي باب ــدان س ــد مري ــونگ  ، وان ــرح چگ ــه ش ــد ب ــاي وي و  ي تهدي ه
ــره ــان پرداخ  به ــسي از آن ــرداري جن ــت  ب ــه اس ). Wikipedia,2009, P. 6(ت

دانـد كـه نيـاز بـه         ي را بـه حـدي م ـ      سـاتيا سـاي بابـا     سي حجم تخلفات    .بي.بي
  .درس  ضروري به نظر مي، در برابر آنگوناگونهاي   دولتمداخلة
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او . ت اس ـ اشـو  بدون شك سردمدار ترويج عشق جنـسي در تعـاليم عرفـاني،             
هاي فراواني دربارة فوايد عشق جنسي ـ سكس بدون قيد ـ چاپ كـرده و از     كتاب

تـوان كلمـة      هاي او مي    كه در اكثر كتاب     آن به حد افراطي تمجيد كرده است؛ چنان       
: دارد كه   گونه اعلام مي    او در عبارتي شعار   . را به رابطة جنسيِ آزاد معنا كرد      » عشق«

در ). 188: 1382اشـو،   (از وجـد عرفـاني اسـت        اي    وجد و شور در سكس، بارقـه      
  : دربارة روابط جنسي، چند نكتة مهم وجود دارداشوتعاليم 

 يعني اولين گـام و يـا در         افتد؛  معنوي از طريق سكس اتفاق مي     دگرگوني  ) الف 
 تـانترا : گويـد    مـي  اشـو . دهـد   ورودي دگرگوني معنوي از سـكس رخ مـي        

)Tantra( ،       تـرين انـرژي      را مقـدس و مهـم      فيلسوف بزرگ شرقي، آميـزش
ين انرژي اتفـاق بيفتـد      كلّ دگرگوني قرار است از طريق ا      . خواند  حيات مي 

  ).383 :1382اشو، (
فـرض كنيـد دوسـتدار    : تلاش براي توجيه و رفع قـبح رابطـة جنـسي آزاد        ) ب 

دارد و تـلاش   معنويت و عرفاني كه براي رسيدن به حقيقت غايي قدم برمي      
شود براي   به آن دست يابد، به يكباره ملزم مي    اشوتعاليم  كند تا در قالب       مي

بديهي است كه پذيرش    . رسيدن به حقيقت محض، سكس آزاد داشته باشد       
كوشد تا اين مسئله را        مي اشوبنابراين  . اين امر بسيار دشوار و عجيب است      

هاي ديگر سـبب درگيـري بيـشترِ انـسان بـا              روش: گويد  او مي . توجيه كند 
براي اين كار . شود اين انرژي با پس زدن آزاد نمي... شوند  ميمسائل جنسي 

اي كه انرژي از گـِل و لجـن           در همان لحظه  . به درك و شعور احتياج داريد     
دارد؛ و از ايـن مرحلـه نيـز           آزاد شود، گلُ نيلوفر مرداب از ميان گلِ سر برمي         

شـود   ب ميرود، در حالي كه مهار كردن و واپس زدن اين انرژي، سب  فراتر مي 
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 تـانترا  ).91: 1383،  3تعليمـات تـانترا   (هر چه بيشتر در گلِ و لاي فرو برويد          
بازي با يك زن يا يك مرد، ابتـدا دعـا كـن؛ زيـرا در           گويد پيش از عشق     مي

هر . خدا تو را احاطه خواهد كرد     . ها در راه است     اينجا ديدار ملكوتي انرژي   
ژهـاي دو عاشـق بـه هـم         هر جا كه انر   . جا دو عاشق هست، خدا آنجاست     

تـرين وجـه،     زنده به شايـسته   . آميزند، زندگي آنجاست    رسند و به هم مي      مي
هاي عشق مملـو از خداينـد         اند و كابين    كليساها خالي . كند  احاطه مي خدا تو را    

  ).117: 1382اشو، (
 پيمـان ازدواج را مـانع       اشـو : نفي ازدواج و اصرار بر ارتباطات جنـسي آزاد        ) ج 

گويم اگر زنـي را دوسـت داري بـا او             نمي: گويد  او مي . داند    ميتبلور عشق   
زندگي نكن؛ با او باش، اما نسبت به عشقْ صادق و وفادار بمان، نه نـسبت                

رود، آن    شود، وقتي شـادي از ميـان مـي          وقتي عشق ناپديد مي   .... به شخص 
كنيـد    اي كـه احـساس مـي        از همان لحظه  ... وقت بايد به حركت ادامه دهيد     

اش را از دسـت   آيد و آن چيز گيرايي و جاذبـه      ر از چيزي خوشتان نمي    ديگ
فقـط بـه او   . كنـد، از آن دسـت برداريـد    داده است و شما را خوشحال نمي      

دار عـشقم؛     من سراپا طرف  ). 107 :1383،  4تعليمات تانترا   (متأسفم  : دبگويي
مـن از ازدواج دلِ  . خـورد  چون عشق ـ رابطة جنـسي آزاد ـ شكـست مـي     

شود و به تو ثبـات و آرامـشي دائمـي           ي ندارم؛ چون ازدواج موفق مي     خوش
شوي، تو    بازي راضي مي    تو به يك اسباب   . بخشد؛ و خطر همين جاست      مي

عاشق ). 230 :1382اشو،  (شوي     مصنوعي اقناع مي   با يك شيء پلاستيكي و    
چنـين  . باش؛ اما نبايد فكر كني بلافاصله زني در دسترس تـو خواهـد بـود              

تنهـا آنگـاه    . زن را فقط به مرتبة همسر بودن تنزل نده        . ي نبايد داشت  انتظار
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مرد را هم فقط بـه شـوهر تنـزل نـده؛ چـون              . در خطرْ زندگي خواهي كرد    
. اجازه دهيد مردتان مرد و زنتان زن باقي بمانـد  . شوهر مفهوم زيبايي نيست   

  ).141 :1380اشو، (بيني نكنيد   خود را قابل پيش فرداي
. كند كه عشق همانند هر چيز واقعي ديگر، دستخوش تغيير اسـت              مي  اظهار اشو 

فقط چيزهاي غير واقعـي، سـاختگي و پلاسـتيكي، ثابـت و بـدون تغييـر بـاقي                   
ازدواج ثابت و هميشگي است، ولي اين لايتغير بودنِ خود را با از بـين               . مانند  مي

دعـا كـه آميـزش       با بيان اين ا    اشو) 98: 1381اشو،  (آورد    بردن عشق به دست مي    
شود، در حقيقت مراقبة جنسي     ) Meditation(ترين هنر مراقبه      جنسي بايد بزرگ  

)Sex Meditation (هاي رسيدن به معنويـت   ترين و مؤثرترين راه را يكي از مهم
در فعاليـت   : گويد  او مي . كند  بافي مي   كند و براي اثبات فوايد آن فلسفه        معرفي مي 

دهد   فعاليت جنسي نشان مي   . و رنج وجود دارد   جنسي نيز به همين صورت درد       
تواند از طريق عمل جنـسي    كه انسان هميشه زخمي و مهجور است و هرگز نمي         

خواند، امـا او      اين وضعيت انسان را به رسيدن به ديگري مي        . به اوج لذت برسد   
گردد و تا زماني كه آرزوي رسـيدن بـه وحـدت ادامـه              بار ديگر به خودش برمي    

هنگــامي كـه يكــي از  ). 131: 1384اشـو،  (يابــد  تي هـم تــداوم مـي  يابـد، نــاراح 
پرسد كه با وجـود روابـط آزاد جنـسي، چـه كـسي مـسئول                  خبرنگارها از او مي   

دهـد كـه در ايـن مـدت ـ تـشكيل        ها خواهد بود؟ او پاسخ مي نگهداري از بچه
  . ∗اي متولد نشده است  در امريكا ـ بچهاشواردوگاه 

                                                       
 .www.Osho Word.Com/biography: ك.براي اطلاع بيشتر، ر ∗



 
 
  

 

131  

نقد
ب 

كتا
  /

لفه
مؤ

 
 نو
يت

عنو
ي م

ها
 

ران
ر اي

د د
پدي

  

گونه براي طـرفين سـكس         روابطه آزاد جنسي را اين      فرزندان ناخواستة  اشو 
. ترين فرزنـد اسـت      كند كه در حقيقت، چنين فرزندي بهترين و ايدئال          مي توجيه
  :گويد او مي

هـا را     به ايـن طريـق بايـد ارزش       . ام  من بهترين فرزند را انتخاب كرده     «
دار شوي و اگـر واقعـاً عاشـق بچـه             خواهي بچه   تو مي ... دگرگون كرد 

بنـابراين،  . الامكان بهترين بچه را داشته باشي        دوست داري حتي   باشي،
خود را براي پرورش جنين      ديگر نبايد نگران باشي كه چه كسي اسپرم       

  ).88: 1381اشو، (» دهد در اختيار قرار مي

   آسايش مادي در برابر آرامش معنوي :ششم
دل شده اسـت؛    تأمين آرامش در دنياي معاصر، به يكي از احتياجات مهم انسان ب           

شـود و در   روز در دوران مدرن بيشتر مـي  نيازي كه دور شدن از تأمين آن، روزبه    
در واقـع معتقـديم كـه       . مقابل، راه دستيابي به آن همچنان مجهـول مانـده اسـت           

بـه بيـان    . ∗شـود   آرامش مطلق تنها در پناه اتكا به نيروي مطلق لايزال حاصل مي           
برند؛ مثلاً بـه معنويـت،        مش به چيزي پناه مي    ها براي كسب آرا     همة انسان   ديگر،  

 بـه قـدرت و       به دارايي و ثروت، به جاه و مقـام، بـه فرزنـدان و خويـشاوندان،               
پندارند كه    اين امر بدان معناست كه آنها عالماً يا جاهلاً چنين مي          ... . توانمندي و 

مقـام را بـه     اند؛ چرا كه اگر مثلاً موقت بودن ثروت يا            به چيزي لايزال تكيه كرده    

                                                       
∗»           ئِنُّ الْقلُوُببِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تطَْم مهئِنُّ قلُوُبتطَْمنوُا وآنها كساني هستند كـه      :)28):13 (رعد(» الَّذيِنَ آم 

 .يابد ها آرامش مي  آگاه باشيد تنها با ياد خدا دل.هايشان به ياد خدا مطمئن است  و دلاند آوردهايمان 
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كننـد زايـل      شان تا زماني كه به اين واقعيـت فكـر مـي             آنان گوشزد كنيد، آرامش   
خـورد؛ زيـرا      در اديان توحيدي، آرامش فقط با تكيه بر خداوند رقم مي          . شود  مي

  .خداوند وجودي مطلق و لايزال است
 ،»خداوند« وجود مطلق لايزال يعني      ،هاي نوظهور   كه گذشت، در عرفان     چنان
در نتيجـه، آدمـي آرامـش را در دسـتاوردهاي           . دهـد   مي» انسان«ود را به    جاي خ 

جويد؛ حال آنكه دستاوردهاي دنيوي كـه نمـود آن مـثلاً در پيـشرفت                 دنيوي مي 
ترين عوامل سلب آرامـش انـسان مـدرن     فناوري مشهود است، خود يكي از مهم      

اوري باعـث   به بيان ديگر، اگر قرار بود دستاوردهاي مادي و پيـشرفت فن ـ           . است
 هـستند، بـا      هاي غربي كه در اوج پيشرفت مـادي         ايجاد آرامش شود، چرا انسان    

طور  كنند؟ به چه دليل آنان همان  هاي رواني دست و پنچه نرم مي   ترين چالش   بزرگ
را نيـز   » عصر اضـطراب  «اند،    را براي اين دوران انتخاب كرده     » عصر فناوري «كه نام   

نند؟ ما نيز معتقديم كه رفاه مادي، يكي از عوامل ايجاد           دا  سزاوار اين برهة زماني مي    
كـرات بـه آن اشـاره شـده       گونه كه در سنت اسلامي نيز به        آرامش روان است؛ همان   

توان رفاه مادي را يگانه عامل كسب آرامش روان           اما مسئله آن است كه نمي     . ∗است
  .ستدانست؛ چرا كه عملاً بطلان اين ادعا در دنياي غرب ثابت شده ا

او در . هــاي نوپديــد دينــي اســت ، مؤســس يكــي از جنــبشكريــشنا مــورتي 
 ∗∗.هندوستان به دنيا آمد و ساليان بسياري از حيات خود را در غرب زنـدگي كـرد                

                                                       
 .45، شمارة كتاب نقد ،»گرايي جديد جايگاه آرامش در عرفان و معنويت« با نام قلممقالة اين : ك.ر ∗
 .شمارة دوم ، پيشمطالعات معنوي، »ياديان و مذاهب در تعاليم كريشنا مورت«مقالة اين قلم با نام : ك.ر ∗∗
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كنـد و     هاي مـادي قلمـداد مـي         راه كسب آرامش را، توجه به زيبايي       كريشنا مورتي 
بـه  . يبـايي را بـشناسد    براي تحقق آرامش و صلح دروني، انـسان بايـد ز          : گويد  مي

گوييم وقتي جوان هستيد، بايد در اطراف خود فقط  همين خاطر است كه ما مي
ها، تجهيزات مورد استفاده، زيبايي بر اثـر          زيبايي داشته باشيد؛ زيبايي ساختمان    

تـوانيم    با شناخت زيبايي است كه مـا مـي        . تميزي و نظافت، و زيبايي سكوت     
 يبايي به معناي آرامش و سـكون قلبـي اسـت          عشق را درك كنيم؛ زيرا درك ز      

شود، چيزهاي    او معتقد است آدمي همين طور كه بزرگ مي        ). 173: 1376مورتي،  (
هـاي زشـت، مـردم زشـتي كـه از نفـرت،               بيند؛ سـاختمان    زشتي هم در زندگي مي    

طلبي، حرص و آزمندي سرشـارند؛ و چنانچـه در قلـب            خشونت، خودپسندي، جاه  
آساني اين موج زشـتي       يي نشسته باشد و تثبيت نشده باشد، به       شما درك مفاهيم زيبا   

در نتيجه شما درگيـر مبـارزة       . برد  در جهان، شما را با خود به هر جا كه بخواهد مي           
  ).174همان، (دائمي براي پيدا كردن صلح و آرامش به وسيلة ذهن خود خواهيد بود 

، )Nagual(پوسـتي   ، اسـتاد سـرخ  )Don Juan Matus (دون خوان مـاتيوس  
گيـرد او را بـه شـاگردي           تصميم مي  كارلوس كاستاندا است كه پس از آشنايي با       

 بـا  كـارلوس كاسـتاندا  . پوستي را براي او بازگو كنـد  بپذيرد و تعاليم عرفان سرخ    
 بـه منزلـة     ،هاي خود   پوستي در قالب نوشته     روايت ماجراي يادگيري تعاليم سرخ    

 براي رسيدن دون خوان. ∗ت يافته استهاي نوپديد ديني شهر مصداقي از جنبش

                                                       
ســير و ســلوك در عرفــان كــارلوس «نــام   بيــشتر رجــوع شــود بــه مقالــة ايــن قلــم بــااطــلاعبــراي  ∗

 .14و 13، شمارة »كاستاندا
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تواند روح سالك     هيچ چيز نمي  : گويد  او مي .  دستورالعمل عجيبي دارد   ،به آرامش 
جويي و سروكار داشتن با مردمِ غير قابل تحمـل كـه در               مبارز را به اندازة مبارزه    

تنها تحت اين شرايط سالك مبارز، هوشـياري    . ند، آبديده كند  ا  ان  مواضع قدرتمند 
هـاي ناشـناخته لازم       آرامشي را كه براي تحمل بار سنگين مـصائب و سـختي           و  

دون بتـوان ادعـاي       رسد    به نظر مي  ). 29، ص 1374كاستاندا،  (كند    دارد، كسب مي  
ويــژه  در غــرب و بــه) Capitalism(داري  ســرمايهبــر  را بــا روح حــاكم خــوان

رفاني، در درجـة    معنا كرد؛ ضمن اينكه اين گرايش ع      ) Imperialism(امپرياليسم  
اول براي جذب مردم امريكاي جنوبي فراهم شده اسـت؛ مردمـاني كـه هميـشه                

توانـد    گويد هيچ چيز نمي      مي دون خوان . اند  تحت سيطره و ظلم امپرياليسم بوده     
جويي و سروكار داشتن بـا مـردمِ غيـر قابـل              روح سالك مبارز را با اندازة مبارزه      

 سـالك   ،تنها تحت ايـن شـرايط     .  آبديده كند  ند،ا  ان  تحمل كه در مواضع قدرتمند    
راستي، آيا با سـكوت در برابـر ظلـمِ كـساني كـه در                 اما به . كند  آرامش كسب مي  

توان به آرامش رسيد؟ پاسخ مثبت به اين پرسش بـه معنـاي               اند مي   موضع قدرت 
قدرتمند سياسي، براي ادامه و گسترش ظلـم در      گرانِ  اعطاي اختيار تام به چپاول    

ت و در مقابــل، ســكوت و تحمــل از جانــب ســتمديدگان، مــسيري جهــان اســ
  .بينانه براي رسيدن به آرامش كوته
هـايش مـرا در       حـرف : كند  گونه بيان مي     تجربة خود را اين    كارلوس كاستاندا  

با ادامة  . داد   اهميتي به پريشاني من نمي     دون خوان گويي  . پريشاني شديد فرو برد   
ناميد، كه ما را وادار       مي» شودني بينندگان تصادفي  گناه نابخ «مطالبش دربارة آنچه    

كند تا انرژي بلاعوض خود را به چيزي كه به هيچ وجه قـدرت انجـام دادن                   مي
هر چـه بيـشتر حـرف    . داد هيچ كاري را ندارد متمركز كنيم، همچنان مرا آزار مي   
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 خاطر شـدم كـه ممكـن        وقتي كه آن قدر رنجيده    . شد  تر مي    آزردگي افزون   زد،  مي
بـه پهلـوي    . تري فرسـتاد    بود بر سرش فرياد بزنم، مرا به حالت ابر آگاهي عميق          

اين ضـربه مـرا بـه       . اي زد   ام ضربه   راستم بين استخوان لگن خاصره و قفسه سينه       
بـه ميـان سرچـشمة درخـشان        . پرواز درآورد و به ميـان نـوري تابنـاك فرسـتاد           

اي در تاريكي     اهگاه و وهاله  آن نور، پن  . ترين و دلپسندترين سعادت جاوداني      آرام
قـدر زيبـا كـرده       توانستم بفهمم چه عاملي آن را آن       با وجود اين نمي   . اطرافم بود 

كـردم كـه در آرامـش و راحتـي انجـام              دم و بازدم خود را احساس مـي       ... است
 آزادم؛ پيوسـته  احساس كردم طاهر و! چه احساس و كمال با شكوهي  . گرفت  مي
  ).272همان، (گريستم  مي

  گرايي گريزي در برابر تفكر تفكر: هفتم
هاي نوظهور، نـه تنهـا بـه تفكرگرايـي توجـه              گوييم در بسياري از عرفان      وقتي مي 

شود، بلكه تلاش بر سر تشويق سالك بر تفكرگريزي است، بدين معنا نيـست                نمي
اند؛ چـرا كـه در پـس          كه آنان در تمام امور زندگي باب عقل و تفكرگرايي را بسته           

گيـرد؛ عقـل      هاي تعليمي آنان، عقل معاش بسيار اوج مـي          لاي گزاره    در لابه  پرده و 
  . داري و روح امپرياليسم در حال فعاليت است معاشي كه در بستر سرمايه

اينكه در واقـع،    .  مراد از تفگرگريزي، تأمل و تدبر دربارة عاقبت انسان است         
ا وظايفي داشته باشد؟    آدمي از كجا آمده است؟ آيا ممكن است انسان در اين دني           

انسان سرانجام به كجا خواهد رفت و عاقبت او چه خواهد شد؟ هدف از مطرح               
زده بـراي اسـتقبال از اديـان توحيـدي            ها، ايجاد حـس شـتاب       كردن اين پرسش  

هاست؛  نيست، بلكه مقصود، اندك تأمل فلسفي دربارة صحت و سقم اين پرسش 
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ظهور آن را بـراي مريـدان خـود حـرام           هاي نو   يعني دقيقاً همان چيزي كه عرفان     
منع تفكر دربارة اين سؤالات، در تلاش آنـان بـراي تبليـغ و گـسترش                . اند  كرده

  . شود تفكرگريزي نمايان مي
فكر چيزي نيـست، مگـر غبـاري در چـشم كـور             : گويد   مي ه اين بار    در اشو 

 و بـه   تواني به چيزي فكر كني كه پيشاپيش شناخته نشده باشـد  ـ  ذهن؛ زيرا نمي
مواجهـه،  . فكر كردن به چيزي كه پيشاپيش شناخته شـده اسـت، نيـازي نيـست              

ناشناخته، همه جا حضور دارد، در درون و        . گيرد  همواره با ناشناخته صورت مي    
تـو  . هاسـت   ها و در پيرامون شـناخته       در بيرون؛ و تفكر هميشه در درون شناخته       

هـا را دور      س بگيري؛ پس شـناخته    ها، با ناشناخته تما     تواني از خلال شناخته     نمي
نـامم    آن را مراقبـه مـي     و اين چيزي است كه من       . بريز و با ناشناخته تماس بگير     

ــو، ( ــان ). 228 :1382اش ــزي در عرف ــرِ تفكرگري ــة ديگ ــور، در  نمون ــاي نوظه ه
نمونة بـارز   . كند  توجهي به اوضاع و احوالي كه اهميت آن كم نيست جلوه مي             بي

اي كـه از آن بـه          وجود دارد؛ يعني در آموزه     ارلوس كاستاندا كاين امر، در تعاليم     
  . شود جنون اختياري ياد مي

پرسد، او    ميدون خوان    دربارة چيستيِ جنون اختياري از       كاستاندادر آن زمان كه     
 :گويد مي

خوشحالم كه پس از اين همه سال، سرانجام، از جنـون اختيـاري مـن               
 هــم نداشــت، اگــر هرگــزپرســيدي؛ اگرچــه بــرايم كمتــرين اهميتــي 

تـو  . ام كه احساس شادي كنم      با اين همه، من بر آن شده      . پرسيدي نمي
. گويي برايم اهميت داشتي كه بپرسي، يا مهم است كه اهميـت بـدهم             

 .همين، جنون اختياري است
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  كني؟  تو جنون اختياري را با چه كس آزمايش مي: كاستاندا گفت
  .با همه

  گزيني؟ ار برمياني را براي اين ك و چه زم-
  .كنم  هر وقت كه بازي مي-
 آيا معناي جنون اختياري اين است كه اعمال او هرگز صادقانه نبـوده،              -

 بلكه فقط بازي يك بازيگر است؟ 

 .اعمال من صادقانه است، اما فقط بازي يك بازيگر است: جواب داد

  كني جنون اختياري است؟  پس هر آنچه تو مي -
 . بله، هر آنچه-

ين بدان معني است كه هيچ چيز براي تو اهميت ندارد و تو نسبت به               ا -
خواهي   هيچ كس و هيچ چيز پروا نداري؟ براي مثال، خود من؟ تو مي            

مهم نيست كه من اهل معرفت بشوم يا نشوم، كه بمـانم            بگويي برايت   
 يا بميرم، و يا هركار ديگري بكنم؟

 ـ لوچيـو تو مثـل    . برايم مهم نيست  ! درست است  - ا هـركس ديگـر در       ي
 .زندگي مني؛ جنون اختياري من

ــي - ــين احــساس م ــز واحــدي صــحبت    چن ــارة چي ــا درب ــه م ــنم ك  ك
خواسـتم بگـويم      آنچـه مـي   . زدم  نبايـد خـودم را مثـال مـي        . كنـيم  نمي

ايــن اســت كــه بــه هــر حــال بايــد چيــزي در جهــان باشــد كــه تــو  
. پرواي آن را داشته باشي، امـا نـه بـه صـورت يـك جنـون اختيـاري                  

به گمانم اين شدني نيست كـه مـا بـه زنـدگي خـود ادامـه دهـيم، در                    
 . حالي كه هيچ چيز برايمان اهميتي نداشته باشد
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براي تـو همـه     . اين حرف دربارة تو صادق است     : گويد   در جواب مي   دون خوان 
تو از جنون اختياري من پرسيدي و من بـه تـو گفـتم كـه آنچـه                  . چيز مهم است  

كنم جنون است؛ چرا كه هيچ چيـز اهميتـي            مي  و برم  نسبت به خود و مردم دور     
  .ندارد

كه اگر هيچ چيز برايت مهم نيـست، پـس          ! دون خوان  نكته اينجاست،    -
 دهي؟ چگونه به زندگي ادامه مي

در زندگي تو چيزهاي معيني     . شايد توضيح آن ممكن نباشد    : گويد   مي دون خوان 
شك برايت اهميت دارنـد، امـا         يتو ب اعمال  . اند  برايت اهميت دارند؛ چرا كه مهم     

براي من ديگر هيچ چيز مهم نيست، نه اعمال خودم، نه اعمال هيچ يك از مـردم       
دهم؛ چرا كه از خود اراده دارم؛ چرا         ام ادامه مي    ا اين حال، به زندگي    ب. دور و برم  

ام تا آنجا كه اكنون نـاب و سـالم اسـت، و             ام را جلا داده     كه در سراسر عمر اراده    
ام را    ارادة مـن جنـون زنـدگي      .  پرواي اين ندارم كه هيچ چيز مهـم نيـست          ديگر

  ).90: 1374كاستاندا، (كند   جبران مي

  نگري پنداري در برابر واقعيت خرافه: هشتم
تــرين   بــزرگ،بــه بيــان ديگــر. خرافــه موجــب دوري انــسان از واقعيــت اســت

پيــامبران رو  ازايــن. پرســتي اســت مــانع وصــول بــه واقعيــت، خرافــه و خرافــه
 يكـي   كـه پيـامبر اسـلام       انـد؛ چنـان      كـرده  اديان توحيدي همواره با آن مخالفـت      

از . گرايـي بيـان كـرده اسـت         ترين اهـداف بعثـت را مبـارزه بـا خرافـه             از بزرگ 
مـراد مـا    . اي دارد   گرايـي نـشان از منفعـت بـردن عـده            سويي، گـسترش خرافـه    

ديـدن باشـد و يـا       تواند در حد يـك لـذت بـردن سـاده بـراي خن               از منفعت مي  
ــردن از مقاصــد بــزرگ سي  ــا كــسب يــك منفعــت  در حــد منفعــت ب اســي و ي
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الحـالي كـه      كه هر كس بـا انـدكي تأمـل دربـارة افـراد معلـوم                 چنان بزرگ مالي؛ 
  .برد  سازند، به اين واقعيت پي مي  اصل خرافه را مي

ــان  ــاليم عرف ــواع تع ــي   در ان ــور م ــاي نوظه ــه ه ــوان نمون ــي از  ت ــاي فراوان ه
هـايي كـه فلـسفة خلقـت و نـوع منفعـت آن كـاملاً                  گرايي را يافت؛ خرافـه      خرافه

مــشهود اســت؛ افــزون بــر آنكــه هــيچ دليــل معقــولي بــراي پــذيرش ادعــا ارائــه 
ي نوظهـور، تعـداد       هـا   در برخـي عرفـان    . شود تا سـالك بتوانـد آن را بپـذيرد           نمي

 نفـي خرافـه،   اي فـراوان اسـت كـه    ها ـ مـثلاً در فرقـة اكنكـار ـ بـه انـدازه        خرافه
بنـابراين در عرفـان اكنكـار، فرافكنـي     . به معناي نفـي تعـاليم اساسـي آنـان اسـت      

ــي  ــورت م ــه     ص ــان خراف ــه مخالف ــا ك ــدين معن ــرد، ب ــان   گي ــتي را مروج پرس
پردازنـد؛ يعنـي نقـد و مبـارزه بـا             كنند و به نقـد آنـان مـي          گرايي معرفي مي      خرافه

  . مبارزه با خرافاتتفكرگرايي و اديان توحيدي، به منزلة دو عامل 
گرايـي،    كه تبلور آن در مخالفـت بـا اصـل عقـل           : ∗نفي عقل و تفكرگرايي   ) الف 

  . شود وجود منطق و تمام فلاسفه ظاهر مي
هـا بـا اديـان        نوع مبارزة اين جنبش   : ويژه اديان توحيدي    نفي اديان بزرگ به   ) ب 

پـال   ∗∗.سدر  متفاوت است؛ اما در مكتب اكنكار، اين مبارزه به اوج خود مي           
گرايي در تعاليم خويش، تمام اديـان         در گام اول براي فرار از خرافه       توئيچل

انگيزي كه   تمامي محتواي شگفت  : گويد  او مي . كند  پرداز معرفي مي      را خرافه 

                                                       
 . در مورد هفتم گذشتاختصار بهكه توضيح آن  ∗
 ،»ان اكنكـار اديـان و مـذاهب در عرف ـ  « ايـن قلـم بـا نـام      رجـوع شـود بـه مقالـة       بيـشتر اي اطـلاع    بر ∗∗

 .17، شمارة آيين سلوك
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 اديان شرقي و مكاتب اسرار يونان باستان و همچنين مـذاهب غربـي             ةدربار
 تـا   ،شريفات مدفون شـده اسـت     ها و ت   نئيكوهي از خرافات، آ     زير ،اند گفته

تر است، پـرداختن      اما آنچه اكنون مهم   ). 75 :1380توئيچل،   (بتواند بقاء يابد  
به ادعاهاي بدون دليلي است كه در تعاليم اكنكار به منزلة جنبشي نوپديد و              

  :پردازيم رو به برخي از آن ادعاها به اختصار مي شود؛ ازاين ديني ظاهر مي
از تمام افرادي كه در طول تاريخ خدمتي ) Eck Adepts(استادان اكنكار . 1 

در جستجوي  : گويد   مي پال توئيچل . اند، برتر و والاترند     به نوع بشر كرده   
ام كه تعداد بزرگـان معنـوي بـيش از آن اسـت كـه تـصور                  خود دريافته 

 كـل،   زا ها فقـط بخـش كـوچكي از كـل اسـت و              اما اين گروه   ؛رود مي
. انـد  آورند كـه راه برتـر را پيمـوده    ا نفر سر درميه هزاران و شايد ميليون  

هـا و    هـا، ريـشي    واتارها، مـوني  امعلمان، مصلحين، دانشمندان، قديسين،     
، كـه   نكـار اما هيچ كدام به مقـام والاي بزرگـان اك         . ساحران و نيكوكاران  

  ).20: 1377توئيچل،  (رسند  استادان وايراگي است نميةمتعلق به سلسل
 طــول تــاريخ خــدمتي بــه بــشر كــرده، اكيــست هــر شخــصي كــه در. 2

)Eckist (پــال توئيچــل. آمــوزة تعــاليم اكنكــار ـ بــوده اســت   ـــ نــو 
ــي ــد م ــار را در   : گوي ــود اكنك ــذهبيون، وج ــسفي و م ــسندگان فل نوي

خــط مـشهور پيـامبران عبرانــي،   . انـد  طـول تـاريخ بـه اثبــات رسـانده    
  در مكتــب،دهــد خــوبي نــشان مــي گونــه كــه رســالت آنهــا بــه همــان

، آپولوينـــوساســتادان يونـــاني مثــل   . انـــد اكنكــار تربيـــت شــده  
ــسيوس ــاغورث، ويوني ــقراط، فيث ــطو ، س ــون و ارس ــط افلاط ، توس

 هـر انـساني كـه بـه         عمـلاً . اساتيد باستاني، هنر اكنكـار را فراگرفتنـد       
آمـوزة    ــ نـو   ) Chela ( يـك چـلا    ،تمدن بـشري خـدمتي كـرده باشـد        
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 ـ ايـن امـر   . هـاني اكنكـار اسـت    يا دانـشجوي تعـاليم پن  تعاليم اكنكار 
ــه ــذاهب،      در زمين ــصاد، م ــر، اقت ــات، هن ــوم، ادبي ــف عل ــاي مختل ه
پيــامبران . ... شناســي مــصداق دارد هــا، ارتــش، پزشــكي، روان فلــسفه

ــره ــزرگ و چه ــد  ب ــدي مانن ــاهــاي قدرتمن ــشنا، رام ، هــرمس، كري
انـد كـه در       بـوده  ي، چلاهـاي  مـسيح  و   افلاطـون ،  اورفيـوس ،  موسي

هــايي از نظــام باســتاني  ي، كــه همــه شــاخهمــدارس مختلــف ســر
ــوده  ــار ب ــتادان اكنك ــاً اس ــد و عموم ــشتازان  ان ــام پي ــوان نظ ــه عن  ب

 ـ    ) Vairagi (وايراگــي  انــد  شــناخته شــده ـــ اســاتيد اكنكــار 
ــال توئيچــل). 11 :1380توئيچــل، ( ــن اشــخاص،  پ  در بازشــماري اي

ــي   ــاد م ــز ي ــي ني ــاي ايران ــشمندان و ادب ــان را   از دان ــة آن ــد و هم كن
 حــافظ او معتقــد اســت. كنــد آمــوزان مكتــب اكنكــار معرفــي مــينو
ــر، )»103: 1380توئيچـــل، ( ــام عمـ ــان،  (خيـ  فردوســـي، ) 179همـ
ــزي شــمس، )91همــان، ( ــا، ) 220همــان،  (تبري ) 122همــان،  (مولان

ــشتو  ــل،  (زرتـ ــوده ) 213، 2 :1377توئيچـ ــار بـ ــروان اكنكـ  و  پيـ
  .اند هاي خود را مديون اكنكار دانسته پيشرفت

ر تعاليم اكنكار چنين آمده است كه يكي از مريدان اكنكار در حين سـفر روح،                د
او كه يكي از دوستداران مولاناست،      . بيند  مولانا را در يكي از طبقات آسماني مي       

  :گويد كند و مي اما مولانا او را نصيحت مي. شود از مشاهدة او بسيار متأثر مي
ــراي مــردم آن زمــان س ــمثنــوي مــسلماً...   ــوده و شــايد  ب ودبخش ب

امـا بايـد بـه خـاطر داشـته باشـيد            . هم براي برخي مفيـد باشـد       هنوز
آن را بــراي معاصــرين خــود ) مولانــا جــلال الــدين رومــي(كــه مــن 

ــل   ــصد ســال قب ــيش از هفت ــزي ب ــي چي ــن يعن ــروز . نگاشــتم و اي ام
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بــا  )Harold Klemp ()هارولــد كلمــپ(اســتاد حــق در قيــد حيــات 
كــلام او . گويــد ن خودشــان ســخن مــيمــردم ايــن روزگــار بــه زبــا

 يــك صــرفاً. كنــي وقتــي تــو كلمــات او را مطالعــه مــي. زنــده اســت
بنـابراين  . گـشايي  بلكـه قلـب خـود را مـي        . خـواني  رشته لغت را نمي   

تـواني بـا قلبـي خـالص         مـي . كنـي  كه بر روي اك مراقبه مـي        هنگامي
كلمـات و كاغـذي كـه بـر آن          . و گشوده در دانـش آن سـهيم گـردي         

انــد، تنهــا بــدين جهــت اهميــت دارنــد كــه در گــشودن   شــدهچــاپ
ــده  ــاهي و قلـــب جوينـ ــي ،آگـ ــل مـ ــد عمـ ــم كليـ ــد  در حكـ  كننـ

  ).289: 1377ميتسوفيل،(
اكنكار، تنها راه حقيقي و تنها مـسير رسـيدن بـه سـعادت و حقيقـت                  . 3

معدود كساني هستند كه قـادر بـه فهـم و           : گويد   مي پال تويئچل . است
جلال و  ايـن چنـين پـر     ] آن[حيطـة   . باشنداك  تشخيص نحوة كاركرد    

آيند،   مي] آن[شدگانِ اندكي كه به سوي        انتخاب. نهايت پهناور است    بي
در مقايسه با ساير طرق معنـوي، در واقـع سـعادتمندترين پيـروان بـه                

 ة اگر هنوز در خـصوص واژ      .)263،  1 :1381 توئيچل،(آيند    حساب مي 
تـواني بگـويي كـه ايـن      مـي انديشي، پـس    بسيار مي»مذهب« يا   »دين«

 اك ايـن  . تنها ديـن حقيقـي و واقعـي اسـت     ـ اكنكار  ـ جريان صوتي
 در واقع تنها عنصر جهان است كـه         ؛ جريان صوتي حيات   ة فلسف :است
ـ خداي بزرگ در اكنكـار      ) Sugmad ( زندگان عالم را به سوگماد     ةهم
 توانـد حتـي    بدون اين جويبار حيات، هيچ چيـز نمـي        . دهد  پيوند مي  ـ

تمامي زندگي و   .  چه برسد به زيستن    ،اي هستي داشته باشد    براي لحظه 
 خزنده تا برق صاعقه، از امـواج        ةاز مورچ . شود قدرت از آن صادر مي    

 هرگونه تجلي حركتي، انرژي خود      ؛هاي خورشيدي  جزر و مد تا دوره    
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). 235 :1379توئيچـل،    ( از اك  ؛كند را از اين جريان صوتي دريافت مي      
 خداياني كه نام آنها در      ةتواني در مقابل هم    تو مي : گويد  مه مي او در ادا  

ها هست، بـه دعـا و نمـاز بنـشيني، ولـيكن آنهـا صـداي تـو را                     كتاب
 امـا  ، مذاهب موجود طلب يـاري كنـي   ةتواني از هم   مي. نخواهند شنيد 

جـا   ايـن همچنـان يـك واقعيـت قـاطع بـر           . هيچ نصيبت نخواهد شد   
 و در آينـده نيـز       ، حـال نتوانـسته اسـت       كه هيچ فردي تـا بـه       ،ماند مي

هـا و ترديـد در خـصوص         نخواهد توانـست از مـصائب ايـن زنـدگي         
اسـتاد حـق      مگر اين سعادت را بيابد كه بـا        ،هاي بعدي بگريزد   زندگي

. همين و بس  .  تمامي آن چيزي است كه هست      ةاين خلاص . ديدار كند 
خلاصـي   تواند از چرخ مرگ و تولـد       كس نمي  بدون مساعدت او، هيچ   

  ).235همان،  (يابد
دار   تمام اديان و مذاهب از اكنكار نشئت گرفته، همـة تعـاليم خـود را وام               . 4

 پال توئيچـل  . كه اگر اكنكار نبود، اديان موجوديت نداشتند        اكنكارند؛ چنان 
 اصـلي تمـام     ةسرچـشم . هاي اكنكارنـد   مذاهب همگي انشعاب  : گويد  مي

هـايي   م با اعتقادات و فلـسفه     أوزندگي، عملكرد سطوح آگاهي پايين كه ت      
). 204: 1380توئيچـل،   ( هستند    مراتب ضروري براي رسيدن به اك      ،است

بنابراين طبق قـانوني الهـي، تمـامي      . گيرد  اكنكار تمامي زندگي را دربر مي     
هاي مقدس و نيز تمامي قـوانين      ها و همچنين تمامي نوشته    مذاهب، دانش 

  ).343: 1380 توئيچل،( اند زندگي، از اك مشتق شده

  طلبي پذيري در برابر حقيقت تكثر: نهم
 در برخـورد بـا مـسئلة        ،هـاي نوظهـور     رسد كـه عرفـان      در ابتدا چنين به نظر مي     

سـاتيا سـاي    اند؛ مانند      برخي با آن موافق    :شوند  رگرايي به دو دسته تقسيم مي     تكث
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را تنهـا راه  ، اكنكـار  پال توئيچلكه    و برخي ديگر مخالف، مانند اكنكار؛ چنان       بابا
  : گويد او مي. كند وصول به سعادت معنا مي

نايافتگان كساني هستند كه رهايي را به واسـطة وصـل از طريـق                وصل
 دريافـت  -) Living Eck Master( استاد حق در قيـد حيـات   -ماهانتا
هاي مشابه، شرط كافي بـراي رسـتگاري          غسل تعميد و آئين   . اندنكرده
هـاي اسـرار و آئينـي هـم         از اديـان، فرقـه    پيوستن به هيچ يك     . نيستند
 از  ،فقط استادِ حـقِ در قيـد حيـات        . كنندة آزادي معنوي نيست     تضمين

ها را وصل دهد و به نـواحي نـور            اين توانايي برخوردار است كه روح     
  ). 106، 1 :1381توئيچل، ( برساند

گرايـي    ولهاي نوظهور، از سر شم      يابيم كه تمام عرفان     تر درمي   اما با نگاهي عميق   
كنند؛ چـرا كـه در غيـر ايـن صـورت       ويژه اديان توحيدي برخورد مي      با اديان، به  

  حال آنكه از حيث چارچوب نظـري، تنـوع تعـاليم،          . شوند  رقيب آنان قلمداد مي   
قدمت آثار و كاركردها، ميزان مريـدان و جغرافيـاي تأثيرگـذاري و غيـره، تـوان                 

هـاي از سـر    چند كـه برخـي از گـرايش      رويارويي با اديان اصولي را ندارند؛ هر        
اند و عرفان خود را تنها راه و يا بهترين راه وصل معرفي               خودبرتربيني وارد شده  

در تعاليم  . اند  گرفته از عرفان خود پنداشته      اند، و يا اينكه همة اديان را نشئت         كرده
ي  دينـي و فلـسف     ةهايي كـه در زمين ـ      ايدئولوژي خوانيم كه بيشتر    اكنكار چنين مي  

. انـد   همه شاخ و برگ خودشان را چيده و به راه بـاريكي رسـيده              ،اند مطرح شده 
 اما بعد از آن ديگر      ؛توانم يك مسيحي، مسلمان و يا هر چيز ديگري باشم          من مي 

خوب،  «: و بگويم  ،اگر مردم از من بپرسند چه ديني دارم       . ام خود را محدود كرده   
 و مـن    ،دهـد   خاصي قـرار مـي     ة رد بلافاصله ذهن آنها مرا در    » من يهودي هستم  
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هـايي واقـع شـده كـه اك در           جزو يكي از كساني خواهم شد كه در يكي از پره          
اندازد و خودم را از بابت آن  بنابراين آنچه در اينجا مرا به فكر مي  . مركز آن است  
. توانيم بگوييم اك، يك طريق است       اين است كه ما حتي نمي      ،دانم مقصر هم مي  

 چـرا   ؛شود خود شامل همه چيز مي     خودي به زندگي است كه     ةرگيرندقدري درب ه  آن ب 
  ).302: 1377سيمپسون،  (كه خود زندگي است

 نهـاي آ  كند كه پره  محوري عمل ميمثابةاكنكار به  معتقد است  پال تويئچل  
دهـد كـه     اين چرخ نشان مي   .  زندگي ةشوند موسوم به چرخ    منتهي به چرخي مي   

ايـن چـرخ دوازده پـره      . انـد   اكنكار سرچشمه گرفته   چگونه اديان اصلي جهان از    
آنيميسم، هندوئيسم، اسلام، مسيحيت، يهـود، شينتوئيـسم،        : از ندا  دارد كه عبارت  

هر يك از   . بوديسم، تائوئيسم، جانيسم، دين زرتشت، مكاتب اسرار و صوفيگري        
امـا  ). 23 :1380توئيچـل،    (ها معرف يكي از اديان امروزي جهـان اسـت          اين پره 

چنين ادعاهاي بدون دليل و مدرك، به جاي آنكه بتواند مريـدان ديگـر اديـان را                
سست كند و به سمت خود بكشاند، باعث ايجاد نفرت و انزجـار از آنـان شـده                  

هاي نوظهور، داراي سود ديگـري        گرايانة عرفان   است؛ افزون بر اينكه نگاه شمول     
ديـان بـزرگ، غيـر مـستقيم        داري از تمام ا     نيز هست؛ بدين سان كه آنان با طرف       

همة مذاهب بـه    «: گويند كه   آنان چنين مي  . كنند  رديف آنان قلمداد مي     خود را هم  
، حال آنكه درستي  »روند؛ بنابرين هيچ تفاوتي مابين آنها نيست        سمت حقيقت مي  

 اشـو اين ادعا به اين معناست كه به عنوان مثال، تعاليم پيـامبر اسـلام بـا تعـاليم                   
آيـا  . كند   انسان را به سمت خدا هدايت مي       ،د؛ چرا كه هر دو    تفاوت خاصي ندار  

صداقتي كه از پيامبران الهـي بـه مـا رسـيده اسـت، هماننـد صـداقت مروجـان                    
 آن را مسير رسـيدن بـه   اشوهاي نوپديد است؟ آيا با سكس مديتيشني كه        جنبش
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الم، هاي ع   بايست فاحشه    مي ،توان به خدا رسيد؟ اگر چنين باشد         مي ،داند  خدا مي 
تـرين و مـستعدترين افـراد بـراي           كم آمـاده   ها باشند و يا دست      ترين انسان   رفعا

  .رسيدن به حقيقت
  : گويد گرايي مي  دربارة كثرتساتيا ساي بابا 

فرقـي  . تمام مذاهب متعلق به خداست و راه به سوي يك مقـصد دارد            
هايي كـه   اهميتي براي اختلاف... بين يك مذهب با مذهب ديگر نيست   

ايـن  .  پاية زبان، مذهب و كاست يا مليـت ابـراز شـده قائـل نبـاش                بر
تو ممكـن  .  در خود پرورش ده  ،احساس را كه همه فرزندان خداوندند     

ات پرستش كني، اما ايـن فكـر را در     است خداوند را در شكل انتخابي     
عشق را پرورش داده و     . مغزت به وجود بياور كه خدا فقط يكي است        

  ).54: 1377سيما، (مه را ارتقا ده وحدت و هارموني بين ه

  كوركورانه در برابر پيروي معقولانه تعبد : دهم
كنند تا بتوانند افـرادي را جـذب           بسيار تلاش مي   ،هاي نوپديد   گذاران عرفان   بنيان

اي، مريدانـشان را در اثبـات         كوشند تـا بـا هـر وسـيله          آنان مي . تعاليم خود كنند  
دعاهاي عجيب و غريب گرفته تا انجام افعال و حقانيت خود ياري كنند؛ از بيان ا

ها بسيار    گذاران اين عرفان    اما آنچه براي بنيان   . گويند  كرداري كه به آن معجزه مي     
 اين است كه نوآموز     ،داران هستند   مهم است و همواره خواهان القاي آن به طرف        

در هيچ  شاگرد  . معنوي، همواره و در همه حال بايد مطيع و سرسپردة استاد باشد           
فرمـان اسـتاد    . موقعيتي حق ندارد خلاف گفتار و كردار استاد خويش عمل كنـد           

در غيـر ايـن صـورت       . ترين تأمل و تفكر اطاعت شـود        بايست بدون كوچك    مي
  .زودي خواهد ديد نوآموز، عواقب نافرماني خود را به
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  : گويد  ميپال توئيچل
نياز خود بـه    كنند مذاهب اصولي را جايگزين       شماري سعي مي    بي ةعد

برند و تـصور   ها و مكاتب اسراري پناه مي   ها به فرقه   خيلي. اكنكار كنند 
 آن كساني كـه طريـق اك را تـرك           ة اما هم  ؛اند كنند راهشان را يافته    مي
 افسوس  ،ورزند  امتناع مي  ،گويند و از قبول استاد حق در قيد حيات         مي

يـد كـشتي    ترد  بي ، گوش به ناخدا ندهد    ه چون كسي ك   ؛خواهند خورد 
  ). 331 :1380توئيچل،  (ها خواهد كوفت خود را به صخره

واي بر كسي كه چلاي استاد حق در قيد حيات باشد و در عين حـال                
بيني و مجاهدت معنـوي ديگـري هـم پيـروي             از طريق عقيدتي، جهان   

اگـر واصـل اكنكـار    ... خردي رنج خواهد برد  او از عواقب اين بي    . كند
از طريق اك برايش ممكن نخواهد بود، مگـر         شده باشد، امكان عدول     

چـلا  ... آرزوي يك زندگي پر از مصيبت و رسوايي در سر داشته باشد           
تسعير و تغييـر    . دهد  هرگز از عقيدت خود به راه اك تغيير مسلك نمي         

  ).153، 1 :1381توئيچل، (  در عرصة فعاليت اكنكار وجود ندارد،كيش
  : كند چنين ترسيم مي ن را اين رابطة خود و شاگرداساتيا ساي بابا 

كنم، اگر آنها مال مـن نيـستند          ها را تنبيه مي     كنم و بعضي    تند صحبت مي  
ايـن هـشداري اسـت بـراي      . كـنم   كنم و توجه به آنها نمي       آنها را رها مي   

. من حق دارم آنهايي را كه به من تعلق دارند گوشمالي بدهم           . ارتداد آنها 
دهم،   دهم، نشان مي    كنم، تربيت مي    يروم و صحبت م     من بين شما راه مي    

. دهم؛ اما از هر نـوع وابـستگي جـدا هـستم             كنم و اندرز مي     نصيحت مي 
ام كـه مـرا بـا ايـن سـاخت فيزيكـي مربـوط                 ها به شما گفته     خيلي وقت 

  ).106: 1377سيما، (فهميد  ندانسته و يكي فرض نكنيد؛ اما شما نمي
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وستان توانسته بود برخي مريدان خود       در هند  ، به واسطة چنين تبليغاتي    باباساي   
چنان در قبضة حاكميت نگه دارد كه بعـضي شـاگردان او بـراي گـرفتن شـفاي                    را آن 

  .ورزيدند روحاني و تبرك و تيمم، به خوردن و ماليدن ادرار و مدفوع او مبادرت مي
: ورزيـد كـه      در تعاليم خود، همواره به اين نكتـه اصـرار مـي            كريشنا مورتي  

من مرشد نيستم و هدف من تأسيس مكتب يا عقيدة          . ي به معلم ندارد   سالك نياز 
توانـد سـالك را بـه         او معتقد بود، معلم نمـي     ). 19: 1382مورتي،  (مذهبي نيست   

اي نباشيد تا بتوانيد به طور دقيق         حقيقت برساند، و اينكه جزء هيچ گروه و نحله        
به سوي تعالي معنـوي     تواند انسان را      و صحيح فكر كنيد؛ چرا كه تشكيلات نمي       

بـا  ). 19: 1376مـورتي،   (شـود     سوق دهد، بلكه باعث محصور شـدن آدمـي مـي          
وجود اين، او عملاً دچار تناقضي آشكارا در حوزة نظر و عمل بود؛ چرا كـه در                 

اي ديگـر     ورزيد، اما در عمل بـه گونـه         مباحث نظري بر ادعاهاي فوق اصرار مي      
بـود؛  » زمـين   انجمن ستاره در مشرق   «، رهبر   كريشنا مورتي در واقع   . كرد  رفتار مي 

. انجمني كه هدف از تأسيس آن هموار كردن راه براي آمدن معلم جهـاني اسـت               
در آن  .  به شكل فصلنامه منتشر شـد      پيك ستاره اي به نام       مجله 1911 ژانويه 11در

زمان شمار اعضاي انجمن به پنجاه هزار نفر اعلام شد و اينكه دفـاتر انجمـن در         
 فرافكنـي   كريشنا مـورتي  ). 37: 1376بلاو،  (كشور جهان افتتاح شده است      پنجاه  

توانـد    اسـتاد نمـي   : گفت  هايش عملاً در مقابل مريدان مي       او در سخنراني  . كرد  مي
از طرف ديگر، از حضور آنان ابراز خرسندي، و نقش          . شما را به حقيقت برساند    

  .كرد معلمي را براي آنان بازي مي
 در  كريـشنا مـورتي    سرسخت مريدپروري است، از اعتقاد        كه از مريدان   اشو 

اين باره كه شاگرد نيازي به استاد ندارد و اينكه سالك بايد بـدون اسـتاد بـه راه                   
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داران   او طـرف  ). 216: 1384اشـو،   (كنـد     خود ادامه دهد، سرسـختانه انتقـاد مـي        
  .هاي ابله معرفي كرد  را انسانكريشنا مورتي

  برابر سرور درونيشادي ظاهري در : يازدهم
كه بـسياري     شادي و آرامش، يكي از اركان اساسي در عرفان حقيقي است؛ چنان           

از عارفان در بازشماري مراحل سير و سلوك اسلامي به مرحلة طمأنينه و سكينه              
 ايجـاد بهجـت و شـادي روحـي در وجـود             ،لازمة آرامش روحي  . اند  اشاره كرده 

شـود و هـستي او را       سالك متبلور مـي    اي كه يكباره از درون      سالك است؛ شادي  
ويژگي اين سرور و شادي، افـزون بـر تثبيـت دو چنـدانِ آرامـش                . كند  قبضه مي 

  .روان، دوام و استمرار پايدار است
ــان   ــان حقيقــي و عرف ــايز عرف ــور وجــه تم ــسئله ،هــاي نوظه  در همــين م

ــان    ــه در عرف ــرا ك ــت؛ چ ــي اس ــل بررس ــام    قاب ــا انج ــرد ب ــور، ف ــاي نوظه ه
يي كـه در دنيـاي مـادي نـشانة خوشـحالي اسـت، خواهـان رسـيدن                  هـا   فعاليت

ــاليم    ــثلاً در تع ــت؛ م ــش روح اس ــه آرام ــوب ــصيدن، اش ــه رق ــزم ب ــالك مل   ، س
ــوخي ــدن،  ش ــردن، خندي ــره      ك ــديت و غي ــوع ج ــر ن ــي ه ــدن، نف  آواز خوان

 ؛ كـار بـسيار پويـايي اسـت    ؛ خـاموش نيـست   رقـصيدنْ :گويـد  او مـي  . شـود   مي
 تنهــا ؛شــود  بــدن فرامــوش مــي؛شــويد ديل مــي شــما بــه جنــبش تبــ،در پايــان

تــرين   غيــر زمينــي،راســتي ايــن اســت كــه رقــص. مانــد جنــبش بــه جــاي مــي
.  زيـرا كـه تنهـا جنبـشي آهنـين اسـت            ؛تـرين هنرهاسـت     غير زميني  ،كارهاست

توانيـد بـدان چنـگ       رو نمـي   هـيچ  بنـابراين بـه   . و غير مادي اسـت    ر  رقص ازهمه 
خداونــد هميــشه ... يــك شــوخي اســتكــل كائنــات ). 54 :1380اشــو، (زنيــد 
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بــه . آور اســت بــه زنــدگي خــودت نگــاه كــن، خنــده. در حــال شــوخي اســت
ــه    ــن؛ هم ــاه ك ــران نگ ــدگي ديگ ــت  زن ــواهي ياف ــوخي خ ــوخي، . اش را ش ش

ــوخي  ــوخي، ش ــاري اســت  . ش ــديت بيم ــت هــيچ    . ج ــا معنوي ــديت را ب ج
 ).266: 1382اشــو، (معنويــت خنــده، نــشاط و تفــريح اســت . ســروكاري نيــست

توانـد     معتقد است سـالك بـا سـرور ظـاهري و انجـام افعـال فيزيكـي مـي                   شوا
به آرامـش روان دسـت يابـد؛ يعنـي آرامـش روان بـه كمـك جـسم مـادي بـه                       

توانـد بخنـدد،      گويـد كـسي كـه مـي         كـه مـي     يابد، چنـان    روح ماورايي انتقال مي   
در بطـن   . خنـدد   بينـد مـي     كسي كـه طنزآميـزي و تمـامي بـازي زنـدگي را مـي                

آمـده    دسـت   امـا آرامـش بـه     ). 72: 1382اشـو،   ( به اشـراق خواهـد رسـيد         ،خنده
 نيــز بــدان پــي بــرده اشــو چــرا كــه خــود ز ايــن راه، دوام و اســتمرار نــدارد؛ا

 رقــص و شــوخي  اســت و بــراي جبــران و اســتمرار آن، ســالك را بــه خنــده، 
شـود در تمـام احـوال زنـدگي روزمـره ـ        امـا مگـر مـي   . كنـد  دائم سفارش مـي 

يدن بـه آرامـش پايـدار ـ در حـال رقـص و آوازخـواني و شـوخي و         براي رس ـ
حـال آنكـه     تـوان جـديت را بـه طـور كلـي نفـي كـرد؟                غيره بود؟ چطـور مـي     

ــه واســطة افعــال مــادي  ــه روح و روان آدمــي   آرامــش روان ب ــة جــسم ب گرايان
اگـر روح و روان انـسان   . يابـد، بلكـه مـاجرا كـاملاً بـرعكس اسـت           انتقال نمـي  

شـود و     اي از درون متبلـور مـي        ر دسـت يابـد، چنـين شـادي        به بهجت و سـرو    
ــرور روان     ــش و س ــرق آرام ــان او را غ ــه اطرافي ــالك، بلك ــود س ــا وج ــه تنه ن

ــه همــين ســبب اســت كــه اگــر آدمــي در جــوار عــارفي حقيقــي   . كنــد مــي ب
كنــد، و بــه همــين ســبب  اي را احــساس مــي بنــشيند، آرامــش و نــشاط ويــژه

ــا   ــسياري ب ــلام، ب ــه در صــدر اس ــدن اســت ك ــرة   دي ــامبر و حــضور در داي پي
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، بدون آنكه ايشان لـب بـه سـخن بگـشايد و آنـان را موعظـه كنـد،                    وجودي او 
ــي ــي  مجــذوب او م ــلام روي م ــه اس ــدند و ب ــد ش ــان . آوردن ــابراين در عرف بن

اي از نــشاط و  حقيقــي، ســالك بــه واســطة ســير و ســلوك صــحيح بــه درجــه
  . گيرد يرسد؛ نشاطي كه تمام وجود او را دربر م سرور مي

اي با ايجاد شادي داشته       توانند رابطه   معتقديم جشن، سرور، آواز و رقص مي       
توان به آن رسـيد و نـه بـه            باشند؛ اما نه به حد سروري كه در عرفان حقيقي مي          

تـوان در     واسطة افراط در جشن، سرور، آواز و رقص؛ افراطي كه نمونة آن را مي             
د هـاي عجيـب، انـواع مـوا          موسـيقي   كـه همـراه بـا      ه مـشاهده كـرد،    مراسم شبان 

اگر مردم بتوانند كمـي     : گويد   مي اشو. فرساست هاي طاقت   گردان و پايكوبي    روان
بيشتر به جشن و پايكوبي بپردازند و كمي بيشتر آواز بخوانند، انرژي آنهـا بـيش                

به همين دليل من    . تدريج ناپديد خواهد شد     از پيش به جريان افتاده، مشكلات به      
بگـذار تمـام    . خـود شـدن     ه شاد زيستن اصرار دارم؛ شادماني تا حدِ بي        قدر ب  اين

 هان خواهي ديد كه ديگر سـر نـداري؛        انرژي به شور و شيدايي مبدل شود و ناگ        
انرژي گيركرده در سرت سراسر به جنبش درآمده، الگوهـا، تـصاوير و حركتـي               

سم و سفت و    رسد كه بدنت ديگر ج      اي فرا مي    در اين حال لحظه   . آفريند  زيبا مي 
اي    لحظـه  ،به هنگام شعف و شادي    . شود  پذير و جاري مي     سخت نيست؛ انعطاف  

شـوي، بـا      قدر واضـح نيـست؛ تـو ذوب مـي         رسد كه مرز تو و ديگران آن        را مي ف
  ).47، 1382اوشو، (شوند  آميزي؛ مرزها در يكديگر ادغام مي كائنات در هم مي
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  گيري نتيجه
 در  ،شـود   يـاد مـي   » فرهنگ بومي ايرانيـان   «ز آن به    گانه، با آنچه ا     هاي يازده   مؤلفه

 باعـث ايجـاد   ،گسترش تـدريجي ايـن باورهـا در بلندمـدت         . تقابل آشكار است  
ايـن اعتقـاد، از نگـاه نگارنـده         . تغييرات اساسي در فرهنگ ديني ما خواهد بـود        

پرسش بسيار مهـم ايـن      . پردازد  رو به بررسي نكتة ديگري مي       بديهي است؛ ازاين  
هـاي نوظهـور در ايـران         هاي نوپديد و يا عرفان      ا انواع مصاديق جنبش   چر: است

  رواج يافته است؟
اول اينكـه دسـت     : تـوان بـه دو پاسـخ اشـاره كـرد            در پاسخ اين پرسش مي    

تهــاجم «دشــمنان فرهنگــي در ميــان اســت؛ يعنــي همــان چيــزي كــه از آن بــه 
ــاد مــي» فرهنگــي هــا در  نكــه علــت اساســي رواج ايــن گــرايش  دوم آ. كنــيم ي

مـان را بـه    ايران، اين است كـه مـسئولان فرهنگـي، معنويـت ايرانـي ـ اسـلامي       
بــه بيــان ديگــر، دنيــاي . انــد هــاي روز، جديــد و امــروزي نكــرده واســطة نيــاز

ويــژه پيــشرفت فنــاوري، دچــار  غــرب بــه ســبب مدرنيتــه و پيامــدهاي آن، بــه
 ــ. تحــولات اجتمــاعي فــراوان شــد ــا دســتاوردهاي م ادي، مدرنيتــه توانــست ب

تـوجهي بـه      فرهنگ باطني خود را حـاكم كنـد؛ فرهنگـي كـه در دل خـود، بـي                 
ــه همــراه داشــت  ــا و معنويــت را ب ــسئلة   ازايــن. معن روســت كــه در غــرب، م

ــن ــم  دي ــست و ك ــاوري س ــي  ب ــوه م ــت جل ــد اهمي ــت  . كن ــد گف ــع باي در واق
ــه ــادي   مؤلف ــستقيم، م ــر م ــستقيم و غي ــسم، م ــاي مدرني ــري صــرف را در  ه گ

ــه آن، در حقيقــت، خــروج از   جامعــه حــاكم مــي ــاجرايي كــه ورود ب ــد؛ م كنن
  . گرايي حقيقي ـ نه ساختگي و قلابي ـ است معنويت
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ويژه پيشرفت فنـاوري     هاي مدرنيسم به    نكتة مهم اين است كه از وقتي مؤلفه        
. شـود   يابد، در حقيقت جريان ديگري به همراه آن داخـل مـي             در ايران رواج مي   

، هاي مدرنيتـه، در دل خـود بـه صـورت پنهـان               مؤلفه پذيرش و استقبال از انواع    
. ناپـذير اسـت     ي نيـز بـوده كـه از آن جـدايي          حاوي بار معنايي و فرهنگي متفاوت     

بايست فرهنگ ايراني ـ اسلامي خـود را    رو براي مقابله با چنين فضايي مي ازاين
. دهاي عميق نـشو  روز كنيم تا فرهنگ ما دچار دگرگوني       متأثر از فضاي جديد، به    

 جامعه را براي پذيرش باورهاي فرهنگي مدرنيته، به حال خـود            ،صورتدر غير اين    
  .ايم رها كرده

دهـد ـ و    هاي اجتماعي كه در هر جامعه رخ مي  با دگرگوني به ديگر سخن، 
هــاي  ، نيــاز∗ناپــذيري همچــون تغييــر فنــاوري هــاي گريــز علــت آن نيــز پديــده

 محيط طبيعي و غيـره اسـت ـ اصـل     شده، دگرگوني جمعيت و تغيير در شناخته
كساني كه دغدغة فرهنگ سنتي جامعـة خـويش را          . افتد  پذيري اتفاق مي    فرهنگ

ها و هنجارهاي     هاي وارده، ارزش    بايست به مقتضاي دگرگوني     دارند، همواره مي  
در غير اين صورت، جامعـة  . سنتي خود را متأثر از وضعيت جديد، امروزي كنند       

   .اند ذيرش هر ايدة جايگزيني رها ساختهبدون الگو را، براي پ
اكنون به مـسئلة ايـن مقالـه، يعنـي          . آنچه بيان شد، در فضاي كلي بحث بود        

تـرين علـت      معتقديم مهم . پردازيم  هاي نوپديد مي    هاي جنبش   فرهنگ ما و مؤلفه   
هـاي بـاطني و       هاي آن بـه منزلـة گـرايش         هاي نوپديد ديني و مؤلفه      رواج جنبش 

                                                       
 .ترين عامل دگرگوني فرهنگ جوامع است  مهم،شناسان، تغييرات فناوري از نگاه اكثر جامعه ∗
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. روز نـشدن معنويـت ايرانـي ـ اسـلامي اسـت        جوانان ايراني، بهمعنوي در ميان
شـده نيـست، بلكـه توليـد      هـاي گفتـه   ساسي، نقد تعاليم عرفـان    بنابراين دغدغة ا  

بايـست    يعنـي مـي   . هاي عرفاني جديد، مبتني بـر سـنت معنويمـان اسـت             گزاره
يم و مان را با لحاظ مقتضيات روز، جديد و امروزي كن ـ معنويت ايراني ـ اسلامي 

در اين صـورت، رغبـت      . آن را به جوانان دوستدار معنويت و عرفان تقديم كنيم         
مثال اين ادعا در حـوزة      . جوانان ايراني به چنين تعاليمي بسيار بيشتر خواهد بود        

 به منزلـة داسـتاني از دوران جنـگ          ، نوشتة زهرا حسيني   داادبيات عرفاني، كتاب    
پيشه بوده اسـت و       رش جوانان عارف  است؛ دفاع مقدسي كه منزلگاهي براي پرو      

ايـن  . جالب اينكه اين كتاب، در كمتر از دو سال به چـاپ صـدم رسـيده اسـت                 
دهد كه اگر ما بتوانيم مثلاً در حوزة ادبيات عرفاني، داستان توليـد    واقعه نشان مي  

پـائولو  هاي     مطالعة كتاب  از استقبال جوانان ايراني     دربارةكنيم، ديگر لازم نيست     
   .احساس نگراني كنيم) Paulo Coelho (كوئيلو
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